
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامه ادب پارسي  كهن
  247 - 213، 1398، شمارة اول، بهار و تابستان دهمسال پژوهشي،  ـ نامة علمي دوفصل

  بندي وزنهايي كه فقط هجاي بلند دارند تحليل و طبقه

  *مهدي كمالي

  چكيده
ها دو است. اين سرودهاز هجاي بلند ساخته شده  كه صرفاً هستدر زبان فارسي شعرهايي 

اي صورت رشتهسبب اختيار تسكين، وزن تقطيعي آن بهمصراع يا بيتي كه به. 1نوع است: 
را بايد از بررسي بخشـهاي ديگـر    آنكه وزن اصلي است؛ درحالياز هجاهاي بلند درآمده

ها، شـعر شعر دريافت. اين وزنهاي تقطيعي گونة اختياري وزنهايي ديگـر اسـت. در ايـن    
 كـه  نـوع  ايـن  از مختلـف  مصراع دو . اگرگيردصورت مي اصليبندي براساس وزن ركن

، مشخصة آوايي كه ماية تمـايز  باشد برابر طولشان، است ديگر وزني اختياري گونة هريك
 وآخرين هجاي بلند غيرپاياني ركـن   اين تكيهمحل  .شود تكية ركن استمي وزن اين دو
اسـت.  شـده شعرهايي كه اصالتاً فقط از هجاي بلند سـاخته  . 2. استغيرزباني ماهيت آن 

توان گونة اختياري وزني ديگر دانست. مـوزون بـودن ايـن اشـعار     وزن اين اشعار را نمي
اي كه معمولاً مرز ركن بـر  گونهبندي آنها براساس طول و مرز كلمات است؛ بهنتيجة ركن

كنـد.  وزن آنها نيـز تغييـر مـي    بندي، مرز كلمه منطبق است و با تغيير طول كلمات و ركن
، تأكيد روي هجاي اول هر ركن است. كندرا ممكن مي اركانكه شناسايي مشخصة آوايي 

و  كنـد  متمايز و تبديل بـه يـك ركـن مـي    از ديگر هجاها هجا را باهم متحد و چند تأكيد 
  شود. براساس تعداد هجاهاي ركن، وزن تعيين مي

  تأكيد موسيقايي، هجاي بلند، اختيار تسكين وزن شعر، وزن ايقاعي، ها: كليدواژه

  1. مقدمه1
در شعر فارسي و همچنين كتابهاي عروض، اشعاري هست كه تمام هجاهايشان بلند اسـت  
و هيچ هجاي كوتاهي در آنها وجود ندارد. علاوه بر اين، در برخي كتب عروض به امكـان  
وجود چنين اوزاني اشاره شده است، بي آن كه مثالي براي آنها ياد شود. سؤال اين است كه 
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، بـا ديگـر وزنهـاي شـعر فارسـي      ايجاد وزنماهيتاً و به لحاظ عامل  آيا اين اشعار و اوزان،
  تفاوت دارد.

پرويز ناتل خانلري و تقي وحيديان كاميار و ابوالحسـن نجفـي     دانان معاصر،از عروض
  كنيم.آرايي دربارة وزن اين نوع اشعار دارند كه در ادامه آنها را نقل و بررسي مي

سـي  ربه تبع بحث دربارة نقش تكيه در وزن شعر فا سخن خانلري در اين باب كوتاه و
كند كه تماماً از هجاي بلند است. او براي نشان دادن تأثير تكيه در وزن، به اوزاني استناد مي

لـن  لن فـع فع«آورد كه به نظر او يكي بايد به تشكيل شده است و دو بيت شعر را شاهد مي
داند كه و تفاوت اين دو وزن را در اين مي »...مفعولن مفعولن «تقطيع شود و ديگري به  »...

در اولي هر دو هجا يك تكيه دارد و در دومي هر سه هجا؛ زيرا هر ركـن بايـد يـك تكيـه     
ها و موضع آنهـا  شمارة تكيه«گيرد كه ) و نتيجه مي102 :]1337[چ اول  1373داشته باشد (

را در ادامه، در بخش مربـوط بـه    ) اين نظر او103 :(همان». در وزن شعر فارسي تأثير دارد
  نقش تكيه در وزن اين نوع اشعار، ارزيابي خواهيم كرد.

) به اين وزنهـا  1363» (اوزان ايقاعي در شعر فارسي«اي مستقل به نام  وحيديان در مقاله
پرداخته است. به نظر او اين اوزان ماهيتاً با اوزان رايج شعر فارسـي تفـاوت دارد و اساسـاً    

از امتدادي (كمي) باشد؛ زيرا وزن امتدادي، بنا بر تعريف، نتيجـة ترتيـب خاصـي     تواند نمي
اي  ) او تكيـه 330 :1363، يعني كوتاه و بلند، است. (هجاهايي با دو امتداد (كميت) متفاوت

  )  331 :يا هجايي بودن اين نوع وزن را نيز رد كرده است. (همانبودن 
. او تعريف اصطلاح موسيقايي ايقـاع و انـواع آن،   است» ايقاعي«به نظر او اين نوع وزن 

در اوزان «نويسـد:   كند و مي يعني موصل و متفاضل، را از چند كتاب موسيقي قديم نقل مي
- يعني تقسيم هجاها به - كه هجاها همه بلند است، زمان ميان هجاها... علاوه بر اين ايقاعي

هجايي يا  ؛ يعني يكدارد مهمي نقش نيز –تا تا سه صورت متوالي همزمان يا دوتا دوتا يا سه
) 336 :(همان» اي با تكية كلمات شعر ندارد.... ابداً رابطه هاهجايي بودن پايه دوهجايي يا سه

» شـود.  هـا] باعـث تغييـر وزن مـي     ها [ضـربه  در وزن ايقاعي مساوي نبودن زمان ميان نقره«
ناچار از عامل مكث  شاعران... براي نشان دادن فاصلة زماني هر چند هجا، به) «333 :(همان

تـا   تاسـه  اند هجاهاي وزن شعر به صورت سـه  خواسته اند؛ مثلاً اگر مي در شعر استفاده كرده
اند تا بعد از هر كلمه بتوان مكـث كـرد يـا     هجايي آورده جدا شود، كلمات وزن شعر را سه

در ) «334 :(همـان » اند كه پس از هر سه هجا مكـث عـادي باشـد.    ردهكلمات را طوري آو
 )326 :(همان» تواند داشته باشد. گونه اوزان، تكيه كمترين تأثيري نمي اين
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رسـد؛ امـا    اي نبودن اين اوزان درست بـه نظـر مـي   استدلال وحيديان براي كمي و تكيه
محـل   2قيقش از وزن هجـايي، نظرش دربارة هجايي نبودن اين وزن، به سبب برداشت غيرد

تأمل است. همچنين تطبيقي كه او بين اصطلاح موسيقايي ايقاع با وزن ايـن اشـعار برقـرار    
كرده است، خالي از اشكال نيست. ايقاع در موسيقي قديم به معني رعايت نظـم و تناسـب   

وزن اصطلاحات امـروزين  ) و معادل 697 :1380زماني بين اصوات موسيقايي است (بينش 
ترديدي نيست كه اين اشعار وزن دارد؛ اما اين اصطلاح و توصيف، ماهيـت   3و ريتم است.

  كند. درستي تبيين نمي وزن آنها و عامل موزونيت آن را به
ايقاع، بنا بر كتب موسيقي قديم، دو نوع است: مفصل و موصل. در نوع موصل زمان بين 

ن نقرات مختلف است. هر دو نوع ايقاع نقرات يكسان است؛ اما در ايقاع مفصل زمانهاي بي
) تعيـين و  هـا ضـربه  ها،ها (زخمهبين نقرهمقدار فاصلة زماني انواعي دارد كه براساس خود 

) يعني اندازة (طول) زمان بين 254و  253 :1370حافظ مراغي  بنگريد بهشود؛ (تعريف مي
نهـا يـك كميـت زمـاني     كه در اشعار موضوع بحـث، ت درحالي 4ها متنوع و مميز است؛نقره

وجود دارد: هجاي بلند، و چنان كه بيان خواهد شد، بين هجاها نيز سكوت، يعنـي فاصـلة   
  زماني معين و ثابتي، وجود ندارد؛ يعني اين كميت زماني مميز و معتبر نيست.

اي بـه ايـن نـوع اشـعار و      طور ضمني اشاره ديگر عروضي معاصر، ابوالحسن نجفي، به
)، در نقد كـار  1359( 5»بندي وزنهاي شعر فارسي دربارة طبقه« او در مقالة اوزان كرده است.

، تقطيع او را از بيت زير، كه تماماً متشكل از هجاي بلند است، )Elwell-Sutton( ساتن- الول
مفـتعلن  «را، با فرض استفادة شاعر از اختيار تسكين، بر وزن  بيت نايساتن  .نپذيرفته است

مفعول مفاعيل «كه شعر در اصل، بر وزن  است دانسته و احتمال داده» لن مفتعلن مفتعلن فع
  باشد: » مفاعيل مفاعيل

به نظر من دربارة اصل وزن شعرهايي كه تماماً از هجاهـاي بلنـد   «است: و سپس نوشته 
  ) 132 :الف 1394(نجفي » توان حكم قطعي كرد. اند، هرگز نمي تشكيل شده

) ركني كه تمامـاً از هجـاي بلنـد    166- 164 :همان بنگريد بهنجفي ( در اركان پيشنهادي
كند  نقل مي اركان عروضي،در كتاب علي اصغر قهرماني، تشكيل شده باشد وجود ندارد؛ اما 

هـاي   دو ركن مفعولن و مفعولاتن هـم در ضـمن ركـن   «كه كه نظر نجفي چنين بوده است 

 سـرو اســت آن يــا بـالا مــاه اســت آن يــا روي  
 زلف است آن يا چوگان خال است آن يا گوي؟
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بندي شعر، از  گيرد، ولي تشخيص اين ركن در شعر و درنتيجه ركن پيشنهادي ايشان قرار مي
نجفي از وزن پذيرد؛ زيرا با توجه به تعريفي كه استاد  طريق مكث در پايان واژه صورت مي

)] در وزنهـايي  106 :1387نجفي  بنگريد به» (تكرار مقادير متساوي و منفصل[«شعر آورده، 
رو هسـتيم كـه ايـن     شود، ما با مقادير يكنواخـت روبـه   كه فقط از هجاهاي بلند تشكيل مي

 52 :1389(قهرماني » شود و نه با تقطيع عروضي. مقادير با انقطاع در پايان واژه احساس مي
  ) 53 و

براي نگارنده معلـوم نيسـت كـه نجفـي واقعـاً تمـام ايـن اشـعار را گونـة اختيـاري و           
دانسته است (قائل نشدن به ركنهاي مستقل مفعولن و مفعـولاتن   يافتة وزن ديگر مي تسكين

جـز اخـتلاف   قائل به آن بوده كه عامل انفصال مقادير متسـاوي، بـه  مؤيد اين نظر است) يا 
حتي اگر نپذيريم كه اين عوامل رسد  به نظر مي تواند باشد.ز كلمه نيز ميامتداد، درنگ يا مر

و اين الگوهاي هجايي را گونة اختياري اوزان ديگر بدانيم، باز در كنند  نوعي وزن ايجاد مي
اي آوايي، جز امتداد، بايد در انفصال مقادير (اركان) نقش داشـته   اين شعرها قاعدتاً مشخصه

، احساس وزن بدون انفصال مقادير ممكـن نيسـت.   استه نجفي نيز گفتهكچنانباشد؛ زيرا 
امتــداد اخــتلاف  ) در وزن كمــي، عامــل انفصــالِ مقــادير106 :1387نجفــي  بنگريــد بــه(

اي از هجاهاي بلند كه چنين عاملي در آن وجـود نـدارد در   ) رشته107 :هجاهاست. (همان
بنـدي  جايي تقسيم شود و اين گروهشود كه به گروههاي چندهصورتي موزون احساس مي

  (انفصال) جز با عاملي محسوس (شنيداري) ممكن نيست. 
  

  . ماهيت اوزان متشكل از هجاي بلند2
رسد اشعار و اوزانـي را كـه صـرفاً از هجـاي بلنـد       شده، به نظر ميبا توجه به آراي بررسي

تشكيل شده است، به لحاظ منشأ و ماهيت، به دو دسته بتوان تقسيم كرد كه در ادامه آن دو 
  كنيم. تفصيل معرفي ميبهرا با شواهد و 

  

  . گونة فرعي و اختياري اوزان ديگر، با اختيار تسكين1.2
يـا سـطري از   - از هجاي بلند ساخته شده است، مصراع يا بيـت   برخي از اشعاري كه تماماً

است كه به سبب كاربرد اختيار تسكين (يك هجاي بلند به جـاي دو هجـاي    - شعر نيمايي
بـا هجـاي بلنـد جانشـين شـده و      ، كه متوالي بوده است ،كوتاه متوالي)، هجاهاي كوتاه آن
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است؛ در حالي كـه   اي بلند درآمدهاي از هجاهآن به صورت رشته» وزن تقطيعي«درنتيجه، 
هاي ديگر آن شـعر  قسمتاين شعرها چيزي ديگر است كه آن را بايد از بررسي  »وزن معيار«

اين شعرها در واقع متشكل از صرفاً هجاي بلند نيست و اين وزنهاي تقطيعي  دريافت. وزن
- مي» تسكيني«ان را گونة اختياري وزنهايي ديگر است. در اين نوشته، براي اختصار، اين اوز

  ناميم. 
پذير اسـت كـه از اركـاني تشـكيل يافتـه باشـد كـه         اين حالت نظراً فقط در اشعاري امكان

 1394 بنگريـد بـه  هجاهاي كوتاه آنها كنار هم باشد؛ يعني از ميان اركان پيشنهادي نجفـي، ( 
 هجـايي فعلـن و فاعـل، و چهارهجـايي فعلاتـن و مفـتعلن و      ) اركان سـه 166- 164 :الف

مستفعل، و پنج هجايي فعليياتن و مفتعلاتن و مستفعلتن. اما در اوزان متشكل از فعلاتن (و 
احتمالاً فعلن و فعليياتن)، ظاهراً امكان تسكين در ركن اول وجود نـدارد؛ چـون بـه گفتـة     

) و در نتيجه گونـة  30 :ب 1394نجفي استفاده از اين اختيار در آغاز مصراع ممكن نيست (
شـود و نهايتـاً در فعلاتـن     اي تماماً متشكل از هجاي بلند تبديل نمـي  به رشته تسكيني وزن

ممكن است در آغاز ركن اول يك هجاي بلند به جاي يـك هجـاي كوتـاه بيايـد و گونـة      
اي از هجاي بلند به همراه فقط يك هجـاي كوتـاه در جايگـاه     اختياري وزن تبديل به رشته

  اول اين بيت: دوم رشتة هجاها باشد؛ مانند مصراع 
ــد معنــيش    زين خداوندان گر يـك تـن بيتـي گويـد     ــز ندان ــاداني خــود ني  كــه ز ن

  110 :1387بهار؛ نقل از نجفي 

در حد اطلاع نگارنده، در كتب عروض، براي تسكين و تبديل تمام هجاهاي كوتاه يك 
قـديم از  مصرع به بلند، تنها به وزنهاي متشكل از تكرار مستفعل (وزن رباعي كـه در كتـب   

شده: مفعول مفاعيل مفاعيل فعل) و مفتعلن و فعلاتن و فعلن اشـاره   بحر هزج استخراج مي
  شده است.

، به اختيـار تسـكين تصـريح شـده (خواجـه      معيار الاشعاراز كتابهاي عروض قديم، در 
بـراي مثـال،   مسـتفعل (  ن) و در وزنهاي حاصل از تكرار رك ـ48 :1393نصيرالدين طوسي 

با تقطيع قـديم: مفعـول مفاعيـل مفاعيـل مفـاعيلن) و      » عل مستفعل مستفعلمستفعل مستف«
 هجـاي بلنـد   اي ازتسكين به صورت رشـته  اختياراي كه با هگون ،مفتعلن و فعلاتن و فعلن

) بدين ترتيـب ظـاهراً   101، 82، 76، 72و  71به ترتيب  :شده است. (همان معرفي درآمده،



  1398، شمارة اول، بهار و تابستان دهمسال  ،نامه ادب پارسي كهن   218

معاصر، به اختيار تسكين در آغاز مصراع نيـز قائـل بـوده    خواجه نصير، برخلاف عروضيان 
  است.

او در اوزان بحر هزج اخرب با زحاف مكفوف، (مفعول مفاعيل مفاعيل مفاعيلن؛ با تقطيـع  
دهد كه با اختيار تسكين، وزني بـه  امروزي: مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستفعلْ) توضيح مي

  ف) است؛ با اين مثال: آيد كه دوازده هجاي بلند (سبب خفي دست مي
  جان هم شد زو خوشتر    اي دلبر دل شد خوش

هجـايي، جمعـاً   يك هجاها از پايان اين وزن، تا رسيدن به مصـراع پـنج   و با حذف يك
و  71 :آيد كه تماماً متشكل از هجـاي بلنـد اسـت (همـان     هفت وزن ديگر هم به دست مي

  آيد، وزن رباعي است.  ). يكي از اين وزنها كه با حذف دو هجا به دست مي72
و تسكين اوسط همه جاي روا دارنـد... و  «نويسد:  در رجز مطوي (مفتعلن)، خواجه مي

» اينجا هم ابيات از اسبابِ [خفيف] متـوالي برخيـزد؛ امـا نـه بـر آن ترتيـب كـه در هـزج.        
) همچنين در بحر رمل مخبون، 76 :راً ياد شد.) (همان(مقصودش هزج اخرب است كه اخي

شود و بسته به طول  تمامي هجاي بلند مي كند كه به يافتة فعلاتن اشاره مي به صورت تسكين
آيد كه تفاوتشان با هم فقـط در   وزن، ده وزن، از دوازده هجايي تا سه هجايي، به دست مي

ن مشترك كه از اين سه بحر برتوان خواند، فرق ميان اوزا«افزايد  تعداد هجاهاست. سپس مي
) در بـاب  82 :(همان» يعني هزج و رجز و رمل، در مصراعهاي ديگر در قصيده ظاهر شود.

همـه مسـكنّ را بـه هـزج اخـرب      «نويسـد:   بحر غريب (فاعلن) در مخبون (فعلن) نيز مـي 
فعلاتن] هم تقطيع يافتة  يافتة مفعول مفاعيل مفاعيل مفاعيلن] و رمل مخبون [تسكين [تسكين

  )101 :(همان» توان كرد.
اي را  كند؛ اما نمونـه  اي به اختيار تسكين نمي ديگر عروضي قديم، شمس قيس رازي، اشاره

هاي رباعي آورده و متشكل از ده هجـاي بلنـد اسـت، بـا اطمينـان       كه او براي يكي از گونه
مفعولن مفعـولن مفعـولن   « يافتة وزن اصلي رباعي دانست. او در بحر هزج، توان تسكين مي
وزن شجرة اخرم رباعي ثبت، و اين مثال را از شاعري كـه نـام   » ترينثقيل«را به عنوان » فع

  نبرده ياد كرده است: 
ــداري اي مســكينك  ــان ن ــه ده ــتم ك  گفتـــا دارم گفـــتم كـــو گفـــت اينـــك   گف

  121 رازي: شمس قيس

  كه مصراع دوم آن ده هجاي بلند است. 
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توان  نمي  كه صرفاً از هجاي بلند تشكيل شده است، المعجمدربارة باقي اوزان و شواهد 
كم خود او چنـين   يافتة اوزان ديگر است، و دست با اطمينان گفت كه گونة اختياري تسكين

برداشتي نداشته است؛ به همين دليل آنها را جزو شواهد اوزان اصلي متشكل از هجاي بلند 
   ياد خواهيم كرد.

، رباعيهـايي كـه جـامي، بـراي     معيار الاشعار) كه شرحي است بر 13(قرن  ميزان الافكاردر 
متشـكل از ده هجـاي   مصـراع  هاي متنوع رباعي سروده، ياد شده است و در ميان آنها  گونه

  بلند هم نمونه دارد:
 از گل آمد بـوي تـو رفتـيم از هـوش ...       »6گشـتم دوش  افشان مي در گلشن اشك«
ــاهي« ــا را  گـ ــم مـ ــت درهـ ــا را...    »دارد زلفـ ــو مــرهم م  گــاهي بخشــد لعــل ت

  350 :مرادآبادي

مفعـولن  «، بـراي وزن  فرهنگ كـاربردي اوزان شـعر فارسـي    از كتابهاي معاصر نيز، در
كه اشاره شده از اوزان رباعي است، اين مثال از مولوي ياد شده اسـت  » مفعولن مفعولن فع

  بلند است:كه مصراع سوم آن صرفاً هجاي 
ــن    ــدة م ــت بگزي ــت اي ب ــي و نرف  مهــرت ز دل و خيالــت از ديــدة مــن      رفت

ــي ــي   م ــد ك ــردم باش ــي  7گ ــم افت ــن    پيش ــدة مـــ ــاي ره پيچيـــ  اي راهنمـــ
  341 :1384مدرسي 

از متشـكل  گيري سـطرهايي   در شعر نيمايي نيز، استفاده از اختيار تسكين، در حد شكل
چون در ايـن نوشـته بنـا بـر جسـتجو در ديوانهـاي       هايي دارد؛ اما  صرفاً هجاي بلند، نمونه

شاعران نبوده و تنها منابع عروضي بررسي شده است، به نقل يك نمونه كه پيشتر عروضيان 
  شود.  اكتفا مي 8اند، به آن توجه كرده

هوشنگ ابتهاج، با تقطيـع آن (وزن ايـن شـعر تكـرار مسـتفعلُ      » آزادي«بخشي از شعر 
  است.):

  مفعولن مفعولن      - - - - - -    اي شادي! آزادي! 
  مستفعل مفعولن     - - - UU - -    اي شاديِ آزادي!

  مستفعل مفعولن     - - - UU - -    روزي كه تو بازآيي
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  مستفعل مفعولن     - - - UU - -    پرورد با اين دل غم
  مستفعل مفعولن     - - - UU - -  من با تو چه خواهم كرد؟

  مفعولن مفعولن      - - - - - -  غمهامان سنگين است 
  مفعولن مفعولن      - - - - - -     دلهامان خونين است

  مفعولن مفعولن مفعولن     - - - - -  - - - -ريزد  از سر تا پامان خون مي
  مفعولن مفعولن      - - - - - -    ما سر تا پا زخمي 
  مفعولن مفعولن      - - - - - -    ما سر تا پا خونين 
  مفعولن مفعولن      - - - - - -    ما سر تا پا درديم 
  مستفعل مفعولن    - - - UU - -    ما اين دل عاشق را

  مستفعل مستفعل مفعولن   - - - UU  - - UU- -...  در راه تو آماج بلا كرديم
  

  . اوزان اصلي (غيرتسكيني) متشكل از هجاي بلند2.2
بلنـد تشـكيل    اين وزنها اصالتاً و بي آن كه تسكيني در آنها رخ داده باشد، صـرفاً از هجـاي  

  ناميم.  مي» اصلي«است. در اين نوشته، عجالتاً آنها را  شده 
كل از هجاي بلند تشـكيل شـده و چـون بـا ابيـات      ، ابياتي نقل شده است كه بهالمعجمدر 

اي بر وجود تسكين در آنها باشد، آنها را در ايـن بخـش يـاد    ديگري همراه نيست كه قرينه
لان) اين بيت ياد  فع 3لاتن]  عث اصلم مسبغ (مفعولن [: فعكنيم. براي بحر رمل مثمن مش مي

  شده است: 

  136 :شمس قيس رازي

  ) اين مثال آمده است:4لن  همچنين در بحر متدارك، براي مثمن مقطوع (فع
ــا   تــا كــي مــا را در غــم داري    ــواري   ت ــا آري خ ــر م ــي ب  ك

  سرو است آن يا بالا ماه است آن يا روي؟
 زلف است آن يا چوگان خال است آن يا گوي؟



 221   بندي وزنهايي كه فقط هجاي بلند دارند تحليل و طبقه

  180 :همان

  ) اين شاهد: 3لن  و براي مسدس مقطوع (فع
ــردم     جانــــــا در دل كـــــــردم  ــرت برگــ ــز مهــ  كــ

  181 :همان

، در بحـر متـدارك   فرهنگ كـاربردي اوزان شـعر فارسـي   در دورة معاصر نيز، در كتاب 
(مدرسـي  » 3لـن   فع«وزنهاي   ناميده است)» غريب«، كه خواجه نصير آن را »فاعلن«(تكرار 
) ياد شده و مثالهايي 180و  179 :(همان» 8لن  فع«) و 170 :(همان» 4لن  فع«) و 179 :1384

  غزلي از مولوي: » 4لن  فع«از شاعران يا عروضيان براي آنها آمده است. براي 
ــين   ــين بنش ــا بنش ــون دل جان  9جـا بنشـين بنشـين    چون جان بي   چ

  170 :همان

  »: 8لن  فع«و براي 

  180 :همان

اي به اختياري و تسكيني بودن اين وزنها نكرده است و آنها را اصلي  البته مدرسي اشاره
بوده  اعتنا وبيش بي هاي اختياري اوزان كم فرض كرده؛ هرچند او به طور كلي به مسألة گونه

و مكرر وزنهاي اختياري و گونه را همچون وزن مستقل و اصـلي معرفـي كـرده اسـت. در     
بحرهاي هزج و رمل و رجز نيز وزنهايي حاصل از تكرار كامل يا نـاقص مفعـولن آمـده و    

توان از چند بحر به دست آورد؛ ولي تصريح نشده كـه   اشاره شده است كه اين وزنها را مي
ي وزن ديگر است و برخي از اينها واقعاً هم چنين نيست؛ زيـرا تمـام   اين اوزان گونة تسكين

  غزل، متشكل از هجاي بلند است.   شعر، مثلاً
  »: 3مفعولن «مثال 

 خــواهم زا مــي دريــايي توفــان    خـواهم  فرسـا مـي   من عشقي جان
  121 :همان

امشب يارم آمد از در رويـش ديـدم حيـران گشـتم     
جان گشـتم   قربان كردم دل بر دلبر چون جان آمد بي
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) آمـده  136 :(شمس قيس رازي المعجمهمان شاهد يادشده در » لن فع 3مفعولن «براي 
  است. 
  مطلع غزلي از مشتاق اصفهاني: » 4مفعولن «براي 

ــرداري     چون رفتي افكندي بـر خـاكم از خـواري    ــاكم ب ــازآيي، از خ ــد ب ــت آم  وق
  95 :همان

  و غزلي از مولوي نقل شده است:
ــادم  ــي افتـ ــادم در آبـ ــادم افتـ  گر آبي خوردم من دلشادم دلشـادم    افتـ

  96 :همان

هجـايي تـا   يازده وزن از اين نوع، بـا مصـراعهاي از سـه    شعر فارسيفرهنگ اوزان در 
) 730و  729 :1389هجايي، با بيتي شاهد براي هركدام، ثبت شده است؛ (وحيـديان  چهارده

، از محمود كيانوش كه بـراي كودكـان سـروده شـده     3×از جمله اين بيت، در وزن مفعولن
  است:

ــا را    بيــنم بــا چشــمم دنيــا را مــي ــي اينج ــا را م ــنم آنج  بي
  

  . بحث و بررسي3
گفتارهايي) با طولهاي  تر موضوع فراهم شود، جملاتي (پارهبراي اين كه امكان بررسي دقيق

  مختلف ساختيم كه صرفاً از هجاي بلند تشكيل شده است.
   - - -    هجا 3        دانم.  مي

   - - - -    هجا 4        دانم.  من مي
   - - - - -    هجا 5      دانستم.  من مي

   - - - - - -    هجا 6      او بايد برگردد. 
   - - - - - - -    هجا 7      ديدي.  او را بايد مي

   - - - - - - - -    هجا 8    من ماندم تا او برگردد.  



 223   بندي وزنهايي كه فقط هجاي بلند دارند تحليل و طبقه

   - - - - - - - - -    هجا 9    من ماندم تا با او برگردم. 
    - - - - - - - - - -  هجا 10    او از اينجا تا آنجاها آمد. 
   -  - - - - - - - - - -  هجا 11     آمد.او از اينجا تا آنجاها مي

  - -  - - - - - - - - - -  هجا 12  10.او از اينجا تا آنجاها ما را آورد
  - - -  - - - - - - - - - -  هجا 13  آورد. او از اينجا تا آنجاها ما را مي

متوجـه   هد است خواننـد هر يك از اين جملات، اگر در ميان متني منثور آمده باشد، بعي
ويژگي آوايي خاصي در آن شود و آن را موزون بخواند يا از خواندنش احساس وزن كنـد.  

تـوان مـوزون    اما اگر آگاهانه بخواهيم آنها را موزون بخوانيم، تمام اين يـازده جملـه را مـي   
ز تعـداد  نظـر ا  گفتار متشكل از هجاي بلند، صرف خواند. ظاهراً نتيجه اين است كه: هر پاره

كند؟ وزن  گفتارها را موزون مي هجاها، موزون است؛ و سؤال اين كه: چرا؟ چه چيز اين پاره
 باشـد  زنجيرة گفتـار  آوايي ةمشخص - يا احياناً چند-  بايد نتيجة وجود نظمي خاص در يك

. صـرف  شـود ها، ظاهر مـي كه روي هجاها، به عنوان واحدهاي صوتي حامل اين مشخصه
  نظم در آن نيست.  موجبر از امتداد هجاييِ واحد گفتا ل پارهتشكّ
»  شود.وزن ادراكي است كه از احساس نظمي در بازگشت زمانهاي مشخص حاصل مي«

 .است» تكرار مقادير متساوي و منفصل«تر، وزن نتيجة  ) يا به بياني ساده24: 1373(خانلري 
اصـوات متـوالي تنهـا در     اي از ) نتيجة اين تعريفها اين است كـه رشـته  106 :1387(نجفي 

صـورت گروههـايي از اصـوات شـنيده شـود؛ يعنـي        تي موزون درك خواهد شد كه بهحال
. بنـدي شـده باشـد    ويژگي آوايي، در گروههاي چندتايي دسته يا چند واسطة يك صداها، به

ايـن اسـت كـه گفتـار بـه       آنهـا  بندي دستهمصداق اين صداها در زبان هجاهاست و تحقق 
در  تر از هجاست و از نظـر زمـاني طـول يكسـان دارد تقسـيم شـود.      واحدهايي كه بزرگ

ي    حالـت بندي ظهور عينـي ايـن    عروض، فرض بر اين است كه ركن اسـت. در اوزان كمـ
، اعم كم در آنهايي كه نظم قابل تشخيصدست- ) متشكل از هجاهايي با دو امتداد مختلف(

اساس نظمي در  بندي هجاها بر دسته - دارد (اركان) در گروههاي هجايي تناوب،از تكرار يا 
پذيرد و اركان مصـداق مقـادير متسـاوي منفصـل      هجاهاي كوتاه و بلند صورت مي ترتيب

كـه لازمـة درك   » بازگشت زمانهاي مشـخص «آنها، درك يا تناوب است و به واسطة تكرار 
عامل زباني ديگري نقش بر اين است كه  فرضشود. به همين سبب  وزن است، حاصل مي

 .مؤثر در وزن ندارد
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اي را براي تعيين ماهيت اوزان موردبررسي و عامل موزونيت آنها، مشخصة زبـاني  حال
شـود، بايـد    كه سبب تقسيم اين رشته از هجاهاي بلند به گروههاي چندگانـه (اركـان) مـي   

- ها بر ركناحتمالي هر يك از اين لايه هاي مختلفي دارد و نقششناسايي كرد. اما زبان لايه
  بندي جداگانه بايد بررسي شود.

 

  بندي . بررسي نقش ويژگيهاي صرفي و نحوي در ركن1.3
هاي صرفي و نحوي، آزموني صورت گرفـت. پـنج سـطر زيـر، بـه       براي سنجش تأثير لايه

دبيات فارسي همين ترتيبي كه نوشته شده است، جداگانه در اختيار چهار دانشجوي زبان و ا
كه در درس عروض نسبتاً موفق بودند قرار گرفت و از آنان خواسـته شـد آنهـا را مـوزون     

بنـدي   هجايي و آخري را بـا ركـن  بندي سه بخوانند. هر چهار نفر چهار سطر اول را با ركن
  دوهجايي خواندند.

  . خوابيدم من ديشب.1.1
  . خوابيدم ديشب من.2.1
  . ديشب من خوابيدم.3.1
  من ديشب خوابيدم. .4.1
  . من خوابيدم ديشب.5.1

  سپس آزمون با پنج سطر زير تكرار و همان نتيجه حاصل شد. 
  . تابستان زيبا شد.1.2
  . تابستان شد زيبا.2.2
  . زيبا شد تابستان.3.2
  . شد زيبا تابستان.4.2
  . شد تابستان زيبا.5.2

صرفي و نقش نحوي كلمات را اي ساخته شد كه بتوان تأثير نوع گونهدو جملة اصلي به
گفتارها ندارد و تنها طول  بندي اين پاره بررسي كرد. اما معلوم شد كه اين دو نقشي در ركن

  كلمات نقش دارد.
و اگر اين كلمه - هايي كه كلمة اول بيش از يك هجا دارد، مرز آن كلمه  ظاهراً در نمونه

 است اول ركن كنندةتعيين –عديباشد، گاه مرز كلمة ببعدي يك هجايي  ةو كلمدوهجايي 
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ز مر يعني شكند؛ نمي ركن دو مرز در كلمه اغلب و يابد مي ادامه ركن همان تكرار با شعر و
تر از ركن و البته نه بالعكس؛ زيرا كلمات ممكن است كوتاه- ركن با مرز كلمه منطبق است 

هجـايي   كلمـة اول تـك  باشند و چند كلمه با هم تشكيل يك ركن دهند. اما در مواقعي كـه  
- به طول كلمة بعدي، دو حالت رخ مي هجايي ممكن نيست، بسته است، ازآنجاكه ركن يك

هجايي دهد: اگر كلمة بعدي دوهجايي باشد، پايان كلمة دوم مرز ركن اول است و ركن سه
شـكند و هجـاي اول آن بـا كلمـة      تـر باشـد، كلمـه مـي    است؛ اما اگر كلمة بعدي طـولاني 

  د.ساز آغاز سطر ركن دوهجايي ميهجايي  يك
  
  بندي . بررسي درنگ به عنوان عامل ركن2.3

بندي هجاهاي اين اشـعار را فاصـلة بـين كلمـات     وحيديان، چنان كه نقل شد، مبناي گروه
 مانندداند. دريافت نگارنده اين است كه در خواندن پيوسته و عادي اين عبارات موزون،  مي

اصولاً در گفتار عادي و پيوسته، فاصلة بين . اي وجود ندارد هگفتار عادي، بين كلمات فاصل
هجاي پاياني يك كلمه و هجاي آغازين كلمة بعدي با فاصلة هجاهـاي درون كلمـه برابـر    
است و در اين اشعار و جملات موزون نيز، درك وزن منوط به درنگ بين كلمات نيسـت.  

آيد  رنگ كنيم، وزن ديگري به دست ميد - كه منطبق بر كلمات هستند- البته اگر بين اركان 
كنيم اين دريافتها را، بـا  اين اشعار است. در ادامه، سعي مي» وزن دوري«كه در واقع، حالت 

  تر بيان كنيم.   هاي مختلف، عينيمقايسه و بررسي نمونه
بندي و نقش آن در اين اوزان، جملاتـي   تر نحوة ركندر مرحلة اول، براي بررسي دقيق

 كه تعداد هجاهايشان برابر بود، اما مرز كلمات در آنها با هم متفاوت بود. ساختيم
   -  -  - /  -  -  -   هجا 6    او بايد برگردد. 

  -  - /  -  - /  -  -   هجا 6    او را بايد دريافت.
توان آن را، متناسب با قرائـت عـادي    اي است كه مي مرز كلمات به گونه  در جملة اول،

بندي دوهجـايي را   مرز كلمات ركن  ي كرد؛ اما در جملة دوم،بند هجا ركن هجاسه جمله، سه
كنـد.   وزن درك نمي كند. نكتة مهم اين است كه گوش آشنا به موسيقي اين دو را هم القا مي

  در جملات زير، همين نكته در جملاتي با طولهاي مختلف نشان داده شده است. 
   -  -  - /  -  -  - /  -  -  -   هجا 9    خواهي.  دانم پشتيبان مي مي

   - /  -  - /  -  - /  -  - /  -  -   هجا 9    شد ديد. او را هر شب آنجا مي
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  -  -  -  - /  -  -  -  - /  -  -  -  -  هجا 12    دانستم. دستانت را پشتيبانم مي
  -  -  - /  -  -  - /  -  -  - /  -  -  -  هجا 12  خواهد. دانم دستانت پشتيبان مي مي

  -  - /  -  - /  -  - /  -  - /  -  - /  -  -  هجا 12    گفتم امشب بايد اينجا تنها باشم.
بنـدي هجاهاسـت و    گفتارهـا نتيجـة ركـن    نتيجه اين كه موزون بودن (شدن) ايـن پـاره  

بنديها، همچنان كه آزمون  دهد و اين ركن بنديهاي مختلف وزنهاي مختلف را نتيجه مي ركن
ه مرز ركن بر مرز گيرد؛ به اين معني ك پيشين نيز نشان داد، براساس مرز كلمات صورت مي

كلمه منطبق است؛ ولي البته عكس آن ضرورتاً درست نيست؛ يعني ممكن است يك ركـن  
  ».او را«شامل چند كلمه باشد؛ مثل 

بنـدي نتيجـة كـدام ويژگـي آوايـي اسـت؟        سؤال اين است كه درك شنيداري اين ركن
است؛ ولي وزن تشخيص مرز كلمه وابسته به دانش واژگاني اهل زبان است كه امري ذهني 

شـود.   گفتارها نيز با گوش تشخيص داده مـي  اي شنيداري است و وزن اين پارهماهيتاً پديده
شناختي براي مرز كلمات) وجود داشـته باشـد   اي آوايي (همبستة صوت يعني بايد مشخصه

پذير كند. آيا اين مشخصـة آوايـي، چنـان كـه      كه انفصال و تحقق ركنها را در شنيدن امكان
  ان گفته است، درنگ (مكث) بين كلمات است؟وحيدي

براي آزمون اين مسأله، جملاتي ساختيم كه وجود هجاي كشيده در نقاط خاصي از آن 
ايـن   11توانست پايان ركنها در نظر گرفته شود، درنگ در پايان اركان را ضروري كند. كه مي
  آوريم.ضرورت ندارد مي ركن كه در آنها درنگطول و همهاي همها را در كنار نمونهنمونه

   -  -  -  - /  -  -  -  -     هجا 8    خواهم او برگردد.  من مي
  -  -  -  -  || -  -  -  -     هجا 8  گشت. من گفتم كاش، او برمي

   -  -  - /  -  -  - /  -  -  -     هجا 9    من ماندم تا با او برگردم. 
  -  -  -  || -  -  -  || -  -  -     هجا 9  ما مانديم تا با دوست برگرديم.

كنـد.   وزن درك نمـي  طول هستند، هم دو هم وزن، اين جملات را كه دوبه گوش آشنا به
گفتارها درنگ نيست؛ زيرا جملاتي كه  بندي و موزون شدن اين پاره نتيجه اين كه عامل ركن

است. درنگ، در واقع، عامل تغيير وزن   درنگي در پايان كلمات آنها وجود ندارد نيز موزون
ي، بـا درنـگ در نقـاط      آنهاست. به اين معني كه اين  اوزان نيز، مانند برخي از وزنهـاي كمـ

معين، امكان دوري شدن دارند. در اين حالت، هر درنگ پايان يـك واحـد وزن (مصـراع)    
  كند. است و درنتيجه وزن، در مقايسه با قرائت عادي و بدون درنگ، تغيير مي
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  بندي. بررسي تكيه به عنوان عامل ركن3.3
امل انفصال و تحقق اركان در اين اوزان درنـگ نيسـت، ديگـر مشخصـة     اگر بپذيريم كه ع

شناسان آوايي محتمل تكيه است. دربارة تكيه در زبان فارسي و نقش آن در وزن شعر، زبان
  اند كه در اينجا طرح برخي از آنها ضرورت دارد. و عروضيان آراي متنوعي اظهار كرده
كي از واحدهاي زبرزنجيـري زبـان، موضـوع    عنوان ي توصيف تكيه در زبان فارسي، به

 :1388اي از اسلامي (اي از تاريخچة آنها را در مقالهتحقيقات متنوعي بوده است كه خلاصه
 شناسـي: تحليـل نظـام آهنـگ زبـان فارسـي      واج كتاب) و مختصري از نقد آنها را در 6- 4
. در جديدترين تحقيقات، دو نوع برجستگي در زبـان  دتوان ديمي) 91- 82 :1392اسلامي (

. در لايـة  )pitch accent( و تكيـة زيروبمـي   )stress( : تكية واژگـاني شده استاز هم متمايز 
برِ ثابـت اسـت؛ امـا ايـن تكيـة واژگـاني       واژگان، همة كلمات زبان، داراي يك هجاي تكيه

ردشناختي، ممكن است تحقق بيابـد  گفتار، بسته به ملاحظات كاربانتزاعي است و در سطح 
بـر  يا خنثي شود؛ در حالي كه تكية زيروبمي عيني و متغير است و البته روي هجـاي تكيـه  

هـاي  گفتارها، تعداد تكيـه در پاره«) بنابراين 24و  23 :1392گيرد. (اسلامي واژگاني قرار مي
نشان، تكية زيروبمـي  گفتار بي(همان) در ». هاي واژگاني الزاماً برابر نيستندزيروبمي و تكيه
) و در گفتـار  65 :شـود (همـان  بر دورترين وابستة گروه نحوي ظاهر مـي روي هجاي تكيه

كـه داراي   )focused( بـرِ كلمـة مؤكـد   دار هم كه داراي تأكيد ويژه است، هجاي تكيـه نشان
هـاي  ) و بـاقي تكيـه  58- 56 :(همان 12شود، حامل تكية زيروبمي استاطلاع تازه تلقي مي
  )28 :شود. (همانواژگاني خنثي مي

به اين ترتيب آشكار است كـه اسـتناد بـه تكيـة واژگـاني بـراي توجيـه تكيـة ركـن و          
گفتار (اعـم  جستجوي تطابق اين دو اساساً بيفايده و نابجا است؛ زيرا در شعر، به عنوان پاره

نها كـه محـل وقـوع تكيـة     بر واژگاني، آدار)، تنها برخي از هجاهاي تكيهنشان و نشاناز بي
خنثي شدن شود و درنتيجه تعدادي از كلمات، به سبب دار ميزيروبمي است، در عمل تكيه

  ، فاقد تكيه هستند. شانتكية واژگاني
دار و از نـوع  نشان باشد يا در گفتـار نشـان  تكية زيروبمي نيز، اعم از آن كه در گفتار بي

آن كه وزن كمي داشته باشد يا وزني از نوع موضوع  دهنده، نقشي در وزن شعر، اعم ازتقابل
بررسي نوشتة حاضر، ندارد؛ زيرا هم واقعيت شعر فارسي و آزمونهاي همين نوشـته چنـين   

توان چنين نقشي براي آن قائل شد؛ زيرا اگـر  كند و هم به لحاظ نظري نمينقشي را رد مي
شـود؛ در حـالي   ر اطلاعي شعر ميچنين باشد وزن شعر وابسته به برداشت خوانندگان از با
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كه تنوع در اين برداشتها نوعاً ممكن و مجاز است. يعني تلقي خوانندگان مختلف يك شعر 
دار بودن جمـلات آن و همچنـين تشخيصشـان از كلمـة مؤكـد و داراي      نشان يا نشاناز بي

شـعر اثـر    معناي فراواژگاني ممكن است متفاوت باشد و اين تفاوت در نحوة قرائت آنها از
وزن در شـعر   تواند موكول به چنين متغيرهايي باشـد. گذارد و بديهي است كه وزن نميمي

هاي ثابت زباني و وزني است كه با قرائتهاي مختلف كه مربوط به كنش زباني تابع مشخصه
  شود.است مخدوش نمي

 ـ وده با اين حال، نقش تكيه در وزن شعر فارسي محل اختلاف آراي عروضيان معاصر ب
) 188- 165 :1383زاده (اي از طبيـب توان در مقالهبندي اين آراي مختلف را مياست. جمع

  ديد.
گيـري ركـن   ) تصريح كرده كه تكيه براي متحد كردن چند هجا و شكل1337خانلري (
جزء [= ركن] عبارت اسـت از چنـد هجـا كـه بـا هـم       ) «155و  102 :1373الزامي است (

عيلن و فاعلاتن و مستفعلن و غيره. پيوندي كه هجاهاي هر يـك از  پيوندي دارند؛ مانند مفا
اي است كه در مفاعيلن روي هجاي سوم (عي) و در كند تكيهاين اجزاء را به هم متصل مي

...  فاعلاتن نيز روي سومي (لا) و در مستفعلن روي هجاي دومي (تف) قرار دارد. بنـابراين 
) امـا او  156و  155 :(همان» گيرد.معين قرار ميهر جزء داراي يك تكيه است كه در محل 

جويد. او چند شعر، از جمله هاي اركان را در متن شعر، در تكية كلمات ميمتناظر اين تكيه
، »مفعـولن مفعـولن ...  «و  »لـن ... لـن فـع  فـع «دو شعر متشكل از هجاي بلند را، به وزنهاي 

در هر ركـن   13دهد كه در اين دو شعر،كند و نشان ميگذاري ميبراساس كلمات شعر تكيه
و در اوزان ديگر هـم   - ثابت نيستجايش در آن ركن كه البته - يك تكية زباني وجود دارد 

كه گاه چنين نيست، يعني تناظري بين تعداد اركان و تكية كلمات وجود نـدارد، اشـكال از   
طـول كلمـات زبـان    بـا  «اي اصلاح كرد كه اركان است و بايد اركان شعر فارسي را به گونه

  ) 157و  156؛ همچنين 108- 102 :(همان» فارسي و تكية كلمات اين زبان متناسب باشد.
به نظر نگارنده، خانلري بسيار به واقعيت نزديـك شـده اسـت؛ امـا در ايـن آراي او دو      
اشتباه وجود دارد؛ يكي اين كه نقش مميز و قطعي تكيه را در وزن دو شعر كه تماماً متشكل 

ايم)، مبناي داوري دربارة تمام ناميده» اصلي«اي بلند است (از نوعي كه در اين نوشته از هج
هـا و موضـع آنهـا در وزن    شمارة تكيه«گيرد كه دهد و نتيجه مياوزان شعر فارسي قرار مي

) و ماهيت وزن ايـن دو شـعر را بـا اوزان رايـج شـعر      103 :(همان» شعر فارسي تأثير دارد
- پندارد. ديگر اين كه تكية ركن را همان تكية كلمات مـي ت يكسان ميفارسي كه كمي اس
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كند، حكم به غلط بودن داند و هنگامي كه حتي شواهد خودش نيز اين واقعيت را تأييد نمي
بـودن جـاي تكيـه در    » معـين «دهد. جاي شگفتي است كه او با وجود تصريح به اركان مي
گيرد. مهمترين اسـتدلال  ر ركن، اين دو را يكي ميهاي كلمات دنبودن تكيه» ثابت«اركان و 

هـاي شـعري   هايي كه او در نمونـه بر نادرستي اين بخش از نظر خانلري اين است كه تكيه
دهد، اساساً وجود ندارد؛ زيرا همچنان كـه گفتـيم تكيـة واژگـاني     اش نشان ميموردبررسي

  يابد. گفتار لزوماً تحقق نميانتزاعي است و در پاره
يابد، اما شعر ) نيز هر ركن ضرورتاً با يك تكيه موجوديت مي1976ساتن (- نظر الول به

عروضي فارسي اساساً فاقد ركن است و از اين رو تكيه در آن هيچ نقشي ندارد و اين شعر 
درسـتي دريافتـه   ) ساتن بـه 172 :1383زاده نقل از طبيببه ؛ 220 :1976كاملاً كمي است. (
در وزن شعر فارسي معتبر نيست؛ اما، برخلاف نظر او، اركان واقعيـت   است كه تكية زباني

دارد؛ چون وزن شعر فارسي نتيجة تكـرار يـا تنـاوب گروههـايي از هجاهاسـت و همـين       
اركان آن هستند و اين اركان با تكيه عينيت و ظهـور آوايـي    - ونه هيچ چيز ديگر- گروهها 

جه شده بود. به نظر نگارنده، اشتباه واحـد ايـن   درستي متوطور كه خانلري بهيابند؛ همانمي
ايِ دو عروضي بزرگ اين بوده است كه تكية ركن را، ظاهراً به سبب مقايسـه بـا وزن تكيـه   

اشـتباه تكيـة زبـاني را در    اند. خـانلري بـه  مثلاً شعر انگليسي، همان تكية زباني تصور كرده
اشـتباه منكـر   گـذارد و بـه  كنـار مـي  درستي آن را كند و ساتن بهتوصيف وزن شعر وارد مي

  شود. واقعيت ركن در وزن شعر فارسي مي
گيري اركان و ) نظر خانلري را دربارة نقش تكية كلمات در شكل1352وحيديان كاميار (

اشـتباه   تفاوت نقش تكيه در زبانهاي فارسـي و انگليسـي و   وزن شعر فارسي، با نشان دادن
، رد كـرده اسـت. (وحيـديان كاميـار     يشـعر مثالهاي  كلماتبرخي گذاري در تكيه خانلري

1370: 49 -55 (  
- گيري ركن ضروري مي)، همچون خانلري، وجود تكيه را براي شكل1383زاده (طبيب

كند. او پس از طرح تكية واژگاني و داند و آن را در واحدهاي زبرزنجيري زبان جستجو مي
توان هريك مي«كه با آن  كندرا معرفي مي )contrastive( تكية نحوي (زيروبمي)، تكية تبايني

 :1383زاده (طبيـب » از اقلام واژگاني يك گروه نحوي را برجسته و مبـدل بـه تأكيـد كـرد.    
دار به كار است؛ يعني تكية زيروبمي كه در گفتار نشان 14دهندهتقابلو اين همان تكية ) 178
حيث حوزة عملكرد و محل وقوع تكية پايه [= ركن]، از «كند كه سپس تصريح ميرود. مي

) و با اين حال به تطبيـق  179 :(همان» آن، با تكية واژگاني و تكية زيروبمي تفاوتهايي دارد.
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پردازد. به نظـر او  هاي واژگاني و زيروبمي و تبايني يك بيت شعر با اركان آن ميدادن تكيه
تـوان دو تكيـة واژگـاني    يو نم» گيرد.تكيه مي 15هر پايه به هنگام قرائت، فقط و فقط يك«

  شده در يك ركن را با هم ادا كرد يا هيچ يك را ادا نكرد. (همانجا) واقع
تـوان در جاهـاي   را ميتكية تبايني اين كه در آن،  و با اشاره به آوردمي شعري او مثالي

توان هر مصـراع را بـه چنـد صـورت     با توجه به تكية پايه مي«نويسد: ميمختلفي قرار داد، 
رائت كرد، اما ايـن تكيـه از نظـر وزنـي در شـعر عروضـي معتبـر نيسـت، زيـرا عوامـل           ق

شوند كه وقوعشان طبق قاعده و قابـل  زبرزنجيري، زماني در ايجاد وزن معتبر محسوب مي
كنـد (رك.  دار مـي گفتـه را نشـان  تكية تبايني پـاره «) و 180و  179 :(همان» بيني باشد.پيش

شـود، هـيچ   نظر از مواردي كه به معنا مربوط ميوضي، صرف) اما در شعر عر1993سينك 
دار توان نشـان بر دارند نميهايي را كه بيش از يك كلمة تكيهكدام از قرائتهاي گوناگونِ پايه

  )  180 همان:» (نشان دانست.يا بي
كه اش با اركاني مواجه شده هاي زباني با اركان، در اشعار نمونهزاده در تطبيق تكيهطبيب

- اين گونه پايه«پذير است و دربارة آنها به اين حكم مبهم متوسل شده: عملاً فاقد كلمة تكيه
يابند كه همواره هجاي پاياني آنها يـك تكيـة معمـولي بـه     خود حكم كليتي را ميها خودبه
نشـان  گفتـار بـي  ) ظاهراً مقصود او از تكية معمولي، تكيـة پـاره  184 :(همان» گيرد.خود مي

تواند قـرار بگيـرد و نـه جـاي     بر واژگاني مياما تكية زيروبمي تنها روي هجاي تكيهاست. 
نشـان و  ديگر. هجايي كه محل تكية واژگاني نباشد، هيچ وقت تكية زيروبمـي، اعـم از بـي   

دهـد كـه در جسـتجوي تكيـة ركـن، بـا عنصـري        گيرد. همين توجيه نشان مـي تبايني نمي
- ه نظر نگارنده تكية ركن در هجايي نيست كه او نشـان مـي  غيرزباني سروكار داريم. البته ب

- بر نيست، خود نشاندهد؛ اما به هر حال پذيرش تكيه روي هجايي كه به لحاظ زباني تكيه
  دهندة زباني نبودن ماهيت آن تكيه است.

زاده تا آنجا كه همچون خانلري ركـن را در شـعر عروضـي    به نظر نگارنده، رأي طبيب
يابد درست است؛ اما متأسفانه او هم مانند داند كه بدون تكيه تحقق نميميفارسي واقعيتي 

عناصري كـه  ( هاي واژگانيجويد و علاوه بر تكيههاي زباني ميخانلري آن را در ميان تكيه
تكية تبايني را نيز، كـه محـل آن بسـته بـه نظـر       )اند و ضرورتاً عينيت آوايي ندارندانتزاعي

(عنصر آوايي كـه بـراي تحقـق وزن ضـرورت      در توصيف تكية ركنخواننده متغير است، 
  .كندوارد مي دارد)
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رود پـيش كشـيده   زاده بحثي نيز دربارة تكية الفاظي كه به عنوان اركان به كار مـي طبيب
است كه بررسي آن در اينجا، براي مقايسه با نظر خانلري و طرح موضوع تكيـة غيرزبـاني،   

شان ، به قياس كلمات فارسي كه عمدتاً هجاي پاياني»ري از مردمبسيا«مفيد است. به نظر او 
كننـد و درنتيجـه در   پايـاني تصـور مـي   بر است، الفاظ اركان، مثلاً فاعلاتن، را هم تكيهتكيه

گذارند، در حالي كـه  ، تكيه مي»تن«خواندن شعر نيز روي هجاي متناظر با پايان ركن، مثلاً 
) پيش 182 :في بگذارند، بي آن كه وزن به هم بخورد. (همانتوانند تكيه را جاهاي مختلمي

پايـاني نيسـتند و مـثلاً تكيـة ركـن      از اين ديديم كه به نظر خانلري، الفاظ اركان اساساً تكيه
   است.» لا«فاعلاتن روي 

تواند نسبت تكيـة ركـن و تكيـة زبـاني را     بررسي تفصيلي اين موضوع با طرح مثال مي
- در زبان فارسي يك گروه اسمي است و در تلفظ بي» ركن فاعلاتن«تار گفكند. پاره روشن

- گيرد؛ زيرا مطـابق اصـل هسـته   قرار مي» تن«نشانِ آن، تكية زباني (زيروبمي) روي هجاي 
گيرد كه از هستة گـروه نحـوي   اي قرار ميبر كلمهگريزي، تكية زيروبمي روي هجاي تكيه

شود كـه تكيـة   اي در زبان فارسي محسوب ميواژه »فاعلاتن«در اين حالت،  16دورتر باشد.
اش، مانند همة اسمها، روي هجاي پايـاني اسـت. امـا هنگـامي كـه شـعرخوان يـا        واژگاني

، »كننـد واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مـي «عروضي براي نشان دادن وزن اين شعر: 
را » فا«و هجاي » فاعلاتن«ه را در س» لا«، هجاي »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«گويد: مي
رود، يعني وقتي در جمله به كار مي» فاعلاتن«كند. به عبارت ديگر مؤكد ادا مي» فاعلن«در 

ها شود؛ اما شعرخوانها وقتي رشتة فاعلاتنپاياني مينشيند، مثل اسمها، تكيهاي ميجاي كلمه
خوانند، بلكه هجاي پيش از پايـان  پاياني نميكنند، آن را تكيهرا به نشانة وزن شعر تلفظ مي

اي در زبان فارسي نيست؛ بلكـه صـوتي   دهند. در اين حالت اين لفظ ديگر واژهرا تكيه مي
  كند.موسيقايي را بازنمايي مي» ميزان«موسيقايي است كه يك 

اي غيرزباني اسـت و جسـتجوي آن در عناصـر    به نظر نگارنده، تكية ركن اساساً پديده
رسد. اين مشخصة آوايي، هم به لحاظ منشأ و كـاركرد و هـم از   اي نمينتيجهآوايي زبان به 

نظر ماهيت آوايي، متفاوت با تكية زباني است و درنتيجه نه لازم است تطابقي بـا آن داشـته   
كند. وزن شعر عنصري موسيقايي در زبان است. بنابراين اگر باشد و نه تداخلي با آن پيدا مي

در ميان عناصر آوايي زبان نتوان يافت، منطقاً در موسيقي بايـد آن را  برخي ويژگيهاي آن را 
  جست.
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  . بررسي تأكيد موسيقايي4.3
هسـتند كـه   » وبيش نامنظميكم«هاي متوالي منظم و گاه اصوات سازندة آهنگها داراي دوره

 ها را كه شاملشوند. اين دورهشش ضربه (صوت) تشكيل مي- هر يك، از دو تا معمولاً پنج
) آنچـه  61- 59 :1376نامند. (منصوري مي» ميزان«ضربهاي (اصوات) قوي و ضعيف است 

دهنـدة آن، يعنـي   دهد وجود تفاوت در شدت و ضعف ضربهاي تشكيلبه ميزان هويت مي
موسيقي در صورتي قابل درك است كه به هرحال داراي تأكيد باشد. ممكـن  «تأكيد، است. 

) بـه تبـع   59 :(همان» صورت آهنگ درك شود.ولي به نيست كه آهنگي داراي تأكيد نباشد
  اين، وزن شعر هم بدون متمايز شدن برخي از هجاها به واسطة تأكيد قابل درك نيست.

توان معادل ميزان دانست. بنابراين ركن با تأكيدي كه روي يكي ركن در وزن شعر را مي
يابـد و نحـوة    لال مـي از هجاهاي آن وجود دارد و معادل ضرب قوي است، هويت و استق

هـا را نيـز بـه    بندي هجاهاي واحد وزن (مصراع يا سطر)، در واقع نحوة آرايش تأكيـد ركن
 ؟معين و جـاي آن ثابـت اسـت    ،همراه دارد. حال سؤال اين است كه آيا هجاي مؤكد ركن

ترتيـب  پيش از اين ديديم كه به نظر خانلري در سه ركن مفاعيلن و فاعلاتن و مستفعلن، به
جلي نيز كه برخي ويژگيهاي آوايـي وزن  حسين مؤكد است. » تف«و » لا«و » عي«هجاهاي 

در صرف «نگار آزموده و با موسيقي سنجيده، معتقد است: شعر فارسي را با ابزارهاي صوت
(جلـي  » گيـرد. افاعيل عروضي، همواره تكيه روي هجاي بلند ماقبل آخر هر ركن قرار مـي 

از هجاهاي كوتاه و بلنـد  اين قاعده را براي اركان عروضي كه  در اين تحقيق 17)36 :1383
ايم؛ اما در اركاني كه اصالتاً از هجاي بلند تشكيل شده است، ، به كار بستهساخته شده است

  ايم. تأكيد را به عنوان مرزنما روي هجاي اول هر ركن در نظر گرفته
و بسته به نقش امتداد اصوات  اما در موسيقي نيز نقش تأكيد همواره به يك درجه نيست

تكرار متناوب يك رشته «گيري وزن، متغير است. وزن در موسيقي عبارت است از در شكل
نظـر از نواكشـان[=    توانند از صـوت (صـرف  ديرند[=امتداد]هاي گوناگون. اين ديرندها مي

ر زيروبمي]) يا سكوت تشكيل شده باشند كه در حالـت سـادة خـود داراي دورة تنـاوبي د    
ممكن است يك جملة موسيقي  فضاي يك ميزان، و گاه بيش از يك ميزان متجلي شوند. ...

تر هاي متناوب ديرندها باشد. در اين صورت احساس شنونده از وزن مبهماساساً فاقد دوره
شود به وزن ميزاني؛ يعني تشـخيص ايـن كـه كـدام     خواهد بود و اين احساس منحصر مي

- بـه  انـد. با ضرب اول ميزان و كدام(ها) با ضـربهاي ديگـر همـراه    نواك [زيروبمي، ارتفاع]
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طوركلي وزن عبارت است از تعداد ديرندها در هر دورة تناوب (يا در هر ميـزان) و جـاي   
  )62 :1376(منصوري » ضربهاي قوي و ضعيف در هر دوره.

ز تكرار كم اوزاني كه اوزن شعر فارسي نوعاً مبتني بر نظم در امتداد هجاهاست و دست
قول آمده است. اما بنـا بـر   گيرد مطابق تعريفي است كه در آغاز اين نقليك ركن شكل مي

نسبت مبهم، فاقد ويژگي يادشده و فقط نتيجة ادامة تعريف، ممكن است وزن، البته وزني به
تأكيـدهاي مـنظم و نـامنظم در ميـان     «تشخيص محل هر صوت در ميزان باشـد. همچنـين   

) يعنـي در  28 :1393(پـورتراب  » كنـد. راي يك امتداد نيز ايجاد ريتم مياصوات يكسانِ دا
وجود نداشته باشد تـا از تكـرار متنـاوب آنهـا وزن شـكل      » گوناگون«حالتي كه امتدادهاي 

گفتاري كه تماماً از هجاي بلند تشـكيل  سازد. بنابراين در پارهتنهايي وزن ميبگيرد، تأكيد به
  تواند وزن ايجاد كند. ميتنهايي شده است تأكيد به

البته لحاظ كردن تأكيد موسيقايي در بررسي اين اوزان، از اين نظر كه عنصري غيرزباني 
در توصيف ساخت آوايي شعر به كار گرفته شده است، ممكن اسـت محـل اشـكال واقـع     

گيهـاي  اي مستقيم بـا ويژ  ويژگيهاي وزني الزاماً رابطه«شود؛ اما به نظر برخي زبانشناسان نيز 
» توان ويژگيهايي را براي وزن شعر برشمرد كه الزاماً در زبـان نباشـد.   زباني ندارند. يعني مي

تـوان در توصـيف    ) بر اين اساس، مي329 :1392 نقل از موسوي به ؛ Fabb, N.  2010 (فب
عنصـري   كه ictus(18( هاي فرعي آن، از تكية شدت كم برخي گونه وزن شعر فارسي، دست

نقشي در ساختمان واجي زبان فارسي ندارد، بهره برد. البته بـديهي   سيقي است واز نظام مو
طورضـمني در آن   است كه اين عنصر آوايي عامل اصلي وزن شعر فارسي نيست و فقط بـه 

نقش دارد؛ اما در برخي اوزان، به سبب ضعيف يا خنثي شدن عامل اصلي يـا فقـدان آن در   
  ه و مميز شود.ساخت شعر، ممكن است اين نقش برجست

ايم. تا اينجا تقريباً همة مفاهيمي را كه براي توصيف موضوع تحقيق لازم بود، بيان كرده
گفتم امشب بايد «كنيم. جملة تر شدن مسأله، همة آنها را در يك نمونه مرور ميبراي روشن

؛ يكـي  توان چند جور خواندرا كه متشكل از دوازده هجاي بلند است، مي» اينجا تنها باشم.
به حالت نثر و بدون وزن، كه در آن، كلام فاقد هرگونه مشخصة آواييِ افـزوده و غيرزبـاني   

؛ سوم با تأكيـد روي هجاهـاي   6×لناست؛ دوم با تأكيد روي تمام هجاهاي فرد، بر وزن فع
كه البته در اين حالـت كلمـات شكسـته و     3×اول و چهارم و هفتم و دهم، بر وزن مفعولن

، بـه  »خواهـد. دانم دستانت پشتيبان ميمي«هجايي شود، اما جملة دوازدهظ ميغيرطبيعي تلف
هجايي بودن كلماتش، كاملاً با اين تقطيع و قرائت سازگار است و البته اين وزن با سبب سه



  1398، شمارة اول، بهار و تابستان دهمسال  ،نامه ادب پارسي كهن   234

متفاوت است؛ چهارم با تأكيـد روي هجاهـاي اول و پـنجم و نهـم، بـر وزن       6×لنوزن فع
هجـايي  نظر زباني ممكن است غيرعادي باشد، اما جملـة دوازده  كه البته باز از 4×مفعولاتن

كاملاً با اين قرائت سازگار است و البته باز هم وزني ديگر » دانستم.دستانت را پشتيبانم مي«
توان با درنگ كامل (سكوت) بين هر دو ركن (اعم از آيد. اين سه قرائت را ميبه دست مي

  آيد.د و هر بار هم وزني متفاوت با قبليها به دست ميلن و مفعولن و مفعولاتن) خوانفع
هدف اين نوشته توصيف و تحليل وزن اشـعار متشـكل از هجـاي بلنـد و نشـان دادن      
- تفاوت دو نوع تسكيني و اصلي آنها بود. اكنون كه مباحث نظري به پايان رسيده و فرضيه

  آزماييم. ز اين نوع اشعار مياي براي اين كار شكل گرفته است آن را در بررسي چند نمونه ا
  

  . بررسي چند نمونه با به كار بستن فرضية پيشنهادي 5.3
  در يك فرهنگ عروضي، وزن اين بيت سيمين بهبهاني:

    ها... ره بگشا! رفتن را ميدان بايدها... هيهي«
  » اين محمل را پويايي، افزون از طوفان بايد

 :1389(وحيـديان  ». مفعولن مفعـولن فـع  مفعولن مفعولن فع «چنين معرفي شده است: 
589(  

اگر ابتدا شعر را بخوانيم و سپس وزن را، ممكن است ناهماهنگي احساس نكنيم و شعر 
بنـدي درسـت را كـه    وزن به نظر برسد؛ به اين دليل كه در ايـن حالـت، ركـن   و تقطيع هم

هجايي كه سهايم و صورت تقطيعي را دوهجايي است، از الگوي كلمات شعر دريافت كرده
و  خوانيم. اما اگر اول وزن را بخـوانيم است، مطابق آن و بي توجه به مرز ظاهري اركان مي

، به اين شكلِ غيرطبيعي خوانده خواهد بخوانيموزن ن هماآغاز شعر را با  سپس سعي كنيم
  يد... . با/ميدان را/شا// رفتن /بگهاره هاهي/: هيشد

لن فـع.  لن فعلن فعطبيعي و درست اين شعر چنين است: فعبندي به نظر نگارنده، ركن
در اين حالت هر واحد دوهجايي با يك عنصر آوايي تأكيد روي هجاي اولش از دو هجاي 

بندي كردن هجاهاست و مهم ايـن  شود. نقش اين تأكيد صرفاً گروهقبلي و بعدي متمايز مي
اي درست است كه با الگـوي  بنديهبندي شوند و آن گرواست كه هجاها چندتاچندتا گروه

توان بـا هـر دو   مصراع اول، باقي را ميكلمات شعر سازگار باشد. البته در اين بيت، جز نيم
تقطيع خواند؛ ولي آغاز بيت، وزن و تقطيع درست را تعيين كرده است. تفاوت اين دو وزن 
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و، يـك دو، يـك    بنـدي پيشـنهادي: يـك دو، يـك د    توان نشـان داد. ركـن  را با عدد هم مي
  )3،2،1/3،2،1/1: يك دو سه، يك دو سه، يك (نامناسببندي ) ركن2،1/2،1/2،1/1(

است كـه بـا    رباعيقالب هاي مناسب ديگر براي آزمون و بررسي، مصراعهايي از نمونه
اي از هجاي بلند شده است. ايـن مصـراعها،   اعمال دو اختيار قلب و تسكين تبديل به رشته

وزن آنها، بـه وزن ربـاعي خوانـده    ، همديگر در قالب رباعي استمصراع ه سدر كنار وقتي 
توان به وزنهاي ديگر نيز خواند. تفاوت اين قرائتها شود؛ ولي برخي از آنها را جداگانه ميمي

است. مثالي را كه پيش از ايـن بـراي ربـاعي     19بندي و تأكيدگذاريو وزنها تابع نحوة ركن
  كنيم. ديم مرور مينقل كر المعجمتسكيني از 

  وزن رباعي: 
ــو گفــت اينــك    گفتم كـه دهـان نـداري اي مسـكينك     ــتم ك ــا دارم گف  20گفت

 -  - u u  / - u  - u  / -  - UU/ -    -  -  -  / -  -  -  / -  -  -  / - 
)1(  

اي از دانيم كه اوزان حاصل از تكرار مفتعلن نيز با اختيـار تسـكين تبـديل بـه رشـته     مي
 اي از دهرشـته  با سه تسكين تبديل به» مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع«شود. وزن هجاي بلند مي
شود. براي شود؛ يعني تقطيع عروضي آن با مصراع دوم رباعي بالا يكسان ميهجاي بلند مي
ساختيم و مصراع دوم ربـاعي بـالا را بـه آن الحـاق      »فع3×مفتعلن«اي به وزن آزمون، جمله

  كرديم.  
  وزن مفتعلن: 
 گفتـــا دارم گفـــتم كـــو گفـــت اينـــك   21شكدوست نداري گله بياي گفتمش 

 - u  u  -  / - u  u  -  / - u  u  -  / -     -  -  -  / -  -  -  / -  -  -  / - 
)2(  

) بـا يـك وزن خوانـده    2و  1هـاي  در هر دو جايگاه (شـماره » گفتا... اينك«آيا مصراع 
ابيـات تـابع مصـراع اول    تقطيع و وزن مصراع دوم اين  22شود؟ به تشخيص نگارنده: نه. مي

كنيم و مصراع دوم را طبعـاً و  خوانيم، وزني از آن دريافت مياست. وقتي مصراع اول را مي
خوانيم، و اين دو وزن كاملاً متفاوت است. يعنـي يـك   به تبعِ مصراع اول، به همان وزن مي

- خوانده مي گفتار، بي آن كه تغييري در آرايش هجايي آن رخ دهد، به دو وزن متفاوتپاره
منطقاً اين تفاوت بايد نتيجة عاملي جز امتداد باشد. علاوه بر اين، در اين مثال، حتي  23شود.
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گفتار واحد سروكار گفتار نيز تغيير نكرده است، چون اساساً با يك پارهويژگيهاي ديگر پاره
  داريم. 

حالـت نتيجـة    گفتار در ايـن دو شده از اين پارهبه تشخيص نگارنده تمايز وزن احساس
تغيير محل تأكيدهاست. در وزن رباعي، تأكيد روي هجاهاي دوم و پنجم و هشتم اسـت و  

يك ويژگي زبـاني   24در وزن مفتعلن روي هجاهاي اول و چهارم و هفتم و دهم. اين تأكيد
، جـدا از ملاحظـات   كـه قاعـدتاً  - گفتـار واحـد   زيـرا يـك پـاره    گفتار نيسـت؛ در اين پاره

در دو قرائـت    - ويژگيهاي زباني ثابت معينـي دارد  دار،بسته به بافت نشانكاربردشناختي وا
مختلف، با دو الگوي مختلف تأكيدگذاري شده است و البته اين تغيير تأكيد هـيچ ارتبـاطي   

دار ندارد. بنابراين، اين تأكيـدها منشـأ و ماهيـت زبـاني     هم با معني فراواژگاني و تكية نشان
است كه به تبعِ مصراع اول اين ابيات بـه مصـراع دوم داده   » افزوده«اي ندارد، بلكه مشخصه

گفتار، به تبع مصراع اول، شده است. به بيان ديگر، خوانندة شعر در هر بار خواندن اين پاره
  شود.كند و اين تفاوت سبب تغيير وزن مياي متفاوت تأكيدگذاري ميآن را به گونه

گفتار، جدا از مصراع اولِ هر يك از ايـن دو بيـت و بـه    سؤال بعدي اين است: آيا اين پاره
توان آن را ، ميتربه بيان دقيقيا، - خود موزون است خوديعنوان عبارتي در زبان فارسي، به

توان چنين كرد. براي كاستن از ؟ به تشخيص نگارنده، با مقداري تكلف مي»موزون خواند«
گفتار ساختگي ديگري قـرار  راع را تالي پارهاين تكلف و نشان دادن وزن موردنظر، اين مص

  داديم كه واجد وزن موردنظر بود:
 گفتا دارم گفتم كو گفت اينـك    شـك  دانستم چيزي دارد بي مي
 -  -  -  -  / -  -  -  -  / -  -     

)3(  

تابع وزن مصراع اول است. اما وزن ايـن مصـراع   » گفتا... اينك«اين بار هم وزن مصراع 
گفتار، در مقايسه با مصراع اول دو نمونة قبلـي، داراي ايـن   اين پاره  اولِ ساختگي چيست؟

تمامي از هجاي بلند ساخته شده و ثانياً طول و مـرز كلمـاتش   ويژگي زباني است كه اولاً به
گفتار، بـه تشـخيص نگارنـده، داراي    كند. اين پارهتقطيعِ آن به اركان چهارهجايي را القا مي

رسـد  ) متفاوت است و به نظـر مـي  2و  1هاي زن پيشين (شمارهوزني است كه با هر دو و
عامل اين تمايز تأكيدگذاري روي هجاهاي اول و پنجم و نهم باشد. در مصراع دوم نيز كـه  

تمامي از هجاي بلند ساخته شده است، همان مصراع دوم دو نمونة پيشين است و آن هم به
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» افزوده«ا همچنان ماهيتي غيرزباني دارد و شود. اين تأكيدهاين بار همين سه هجا مؤكد مي
گفتار متفاوت است: در مصراع دوم، كه تا اينجا به سه وزن است؛ اما منشأ آن در اين دو پاره

خوانده شده، الگوي تأكيدها متأثر از مصراع اول بيت و به تبع آن است؛ اما در مصراع اول، 
و بي آن كه تابع صورت موزون ديگري  گفتار، به صورت مستقلچنين نيست؛ زيرا اين پاره

  شود. كند، موزون خوانده ميباشد، بنا به تقطيعي كه طول و مرز كلماتش القا مي
گفتاري متشـكل از ده هجـاي بلنـد (مثـل هـر يـك از دو       سؤال بعدي اين است كه آيا پاره

- گيـرد (بـه  گفتار مـوزون ديگـري ب  مصراع بيت اخير)، مستقلاً و بي آن كه وزنش را از پاره
اصطلاح، مصراع دوم باشد)، ممكن است وزني ديگر، غير از مصراع اول بيت اخير، داشـته  

  باشد. جملة زير واجد اين ويژگي است.
  خنديدي دنيايم زيباتر شد

 -  -  -  / -  -  -  / -  -  -  / -  
)4(  

هجايي گفتار پيشين در اين است كه الگوي كلمات آن تقطيع سهتفاوت اين جمله با پاره
رسد هجاهاي اول و چهارم و هفـتم و دهـم مؤكـد    كند. در اين تقطيع، به نظر ميرا القا مي

هاي بالا را به اين عبارت اخير نيز الحاق كنـيم و  است. حال اگر آن مصراع دومِ ثابت نمونه
وزن آن خوانده و شنيده خواهـد شـد؛ و ايـن    اصطلاح مصراع دوم آن هم قرار دهيم، همبه

داشت و دليل آن در ادامه توضـيح   2وزني است كه اين مصراع در حالت شمارة البته همان 
   25داده خواهد شد.
كنـيم. تـوالي ده   گيري مرور مـي ها را براي نتيجههايمان از بررسي اين نمونهاكنون يافته

  پذيري، در چهار حالت بررسي شد.هجاي بلند، از نظر موزون بودن يا وزن
  وزن تسكينيِ رباعي) 1(
 فع3×وزن تسكينيِ مفتعلن) 2(
 وزن اصلي مفعولاتن) 3(
  وزن اصلي مفعولن) 4(

گفتاري واحد كه متشكل از ده هجاي بلند است (مصراع دوم)، در اين چهار حالت، پاره
- آوايي خاصي در اين پـاره - وزنهاي متفاوت پذيرفته است. اين وزنها حاصل ويژگي زباني

جاي بلند، نيست؛ زيرا اولاً اين وزنها به تبع مصـراع اول  از ه تشكيل شدنجز گفتار، البته به
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آوايي، وزن آن - گفتار ظاهر شده است؛ ثانياً با وجود ثابت بودن ويژگيهاي زبانيدر اين پاره
تغيير كرده است و اين تغيير نيز به تبع وزن مصراع اول رخ داده است. اما متفاوت با آن، در 

تنهـايي و اصـالتاً   ساختگي (مصراعهاي اول) هـر يـك بـه    گفتارهاي، پاره4و  3هاي شماره
وزن متمايزي است. موزون بودن اين دو حاصـل ويژگـي   داراي موزون است و هر يك نيز 

از هجاي بلند، است؛ زيـرا اولاً  يافتن ل يگفتار، علاوه بر تشكآوايي مشخصي در پاره- زباني
ياً با تغيير الگوي مرز كلمات (از شمارة گفتاري ديگر موزون است؛ ثانآنها، بي تبعيت از پاره

  )، وزن تغيير كرده است. بدين ترتيب عامل موزونيت آن مرتبط با مرز كلمات است. 4به  3
توان وزنشـان را از هـم   شود و با گوش نميدرعمل يكسان شنيده مي 4و  2هاي شماره

دي و هم هجاهاي بنشود، هم ركنتشخيص داد و در توصيف نظري نيز، چنان كه ديده مي
توان اين دو را يكي دانست؛ زيـرا   بندي وزن، نمي مؤكدشان يكسان است. اما به لحاظ طبقه

 2بندي براساس مرز كلمات است؛ اما موزون شدن شمارة  نتيجة ركن 4موزون بودن شمارة 
بندي آن مصـراع نيـز    بندي براساس مطابقت با تقطيع مصراع پيشين است و ركن نتيجة ركن

 اس نظمي در توالي هجاهاي كوتاه و بلند است؛ يعني وزن كمي.   براس
گفتا دارم گفتم كـو  «اي نيز شايستة تأمل است و آن اين كه عبارت ها نكتهدر اين نمونه

- پذيريبه عنوان مثال وزن رباعي نقل شده است و در اينجا وزن المعجمكه در » گفت اينك
اصطلاح ديم، به حالت عادي و طبيعي، بي آن كه بهاش به تبع سه وزن ديگر را هم نشان دا

شود، چون مرز كلماتش به طور كامل بـا هـيچ   مصراع دوم باشد، اساساً موزون خوانده نمي
  كند. يك از اركان دو يا سه يا چهارهجايي تطبيق نمي

 الافكار ميزانهاي رباعي تسكيني كه پيش از اين از درست عكس اين وضعيت را در نمونه
  توان ديد. در اين نمونه:ل كرديم مينق

 از گل آمد بـوي تـو رفتـيم از هـوش       گشـتم دوش  افشان مي در گلشن اشك

مصراع رباعي صرفاً متشكل از هجاي بلند است و الگـوي كلمـات آن نيـز     اولين همان
 4 طور طبيعي آن را به وزن شـمارة كند؛ بنابراين خوانندة شعر بههجايي را القا ميتقطيع سه

خواند؛ يعني با تأكيد روي هجاهاي اول و چهارم و هفتم و دهم. كه اخيراً معرفي كرديم مي
يابد كه درواقع مصـراع  شود و درميخواند، متوجه تغيير وزن مياما وقتي مصراع دوم را مي

  است.مفعولن خوانده» اصلي«اول را با وزن رباعي نخوانده، بلكه به وزن 
  در اين نمونة ديگر:
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ــ ــا راگـ  گــاهي بخشــد لعــل تــو مــرهم مــا را   اهي دارد زلفـــت درهـــم مـ

ولي ايـن بـار الگـوي     ،مصراع رباعي صرفاً متشكل از هجاي بلند استاولين باز همان 
طور طبيعي آن را به وزن كند؛ بنابراين خوانندة شعر بههجايي را القا ميآن تقطيع دو كلمات

  د روي همة هجاهاي فرد.خواند؛ يعني با تأكيلن ميفع» اصلي«
ديگر نكتة درخور توجه در اين دو نمونه اين اسـت كـه مصـراعهاي دوم ايـن رباعيهـا      

  و البته جز اين نيز نبايد باشد: 26شود وزن نيز شنيده مي تقطيع يكساني دارد و هم
 27گاهي بخشد لعـل تـو مـرهم مـا را       از گل آمد بـوي تـو رفتـيم از هـوش    

وزن درك  و بيت، با وجود تقطيع يكسان (ده هجاي بلند)، هـم اما مصراعهاي اول اين د
  شود:  نمي

ــا را    گشـتم دوش  افشان مي در گلشن اشك  گـــاهي دارد زلفـــت درهـــم مـ

شـود   هجايي تقطيع مي براساس مرز كلمات، به اركان سه لي، دليل آن نيز اين است كه او
در حالي كه هر دو مصراعهايي از رباعي  ؛براساس مرز كلمات، به اركان دوهجايي  و دومي،

تـوان بـر وزن    وزن است و اين مصراعهاي اول را هم مي هستند و مصراعهاي ديگرشان هم
وزن شنيده شود؛ ولي اين كار ابتـدائاً ممكـن    مصراعهاي دومشان (وزن رباعي) خواند تا هم

وانيم تا وزن رباعي پذير است كه ابتدا مصراعهاي دوم را بخ نيست و فقط در صورتي امكان
در ذهن شكل بگيرد. در اين صورت، هر دو مصراع تسكيني با تأكيد روي هجاهـاي دوم و  

  شود. پنجم و هشتم خوانده مي
وقتي اين شـعر   ها را مرور كرد.توان همين نكتهشده از ابتهاج نيز ميدر شعر نيمايي نقل

خوانيم، سطرهاي تسـكيني  شود) ميبار در سطر سوم آشكار ميلرا با وزن اصلي آن (كه او
خوانيم. در اين حالت سكوتي در طول مي...» مستفعلُ «را نيز با همان وزنِ حاصل از تكرارِ 
در سطرهاي متشـكل از هجاهـاي بلنـد، روي     نگارندهسطر وجود ندارد و تكيه نيز به نظر 

و استفاده از اختيار  . اين وزن وزني نسبتاً آرام استاستاز مفعولن) » عو(«هجاي دوم ركن 
نظـر از وزن اصـلي   كند. اما اين سطرها (هفت سطر) را، صـرف  تر نيز ميتسكين، آن را آرام

ل هر ركن. اين وزن اي ديگر نيز خواند: با تأكيد روي هجاهاي اوتوان به گونهاين شعر، مي
سطر از تر است. در اين حالت، شش  با وزن اصلي شعر متفاوت است و به نسبت آن ضربي

شود؛ اما هجايي (مفعولن) تقطيع ميجز سطر هشتم) همچنان به اركان سهاين هفت سطر (به
  شود.سطر هشتم، براساس ساختمان كلمات آن، به اركان دوهجايي تقطيع مي
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مقادير متساوي مكرر، تمايز بين امتداد هجاهاست  انفصال در وزن اصليِ اين شعر، عامل
هاي هر سطر، به گروههاي چهارهجايي متشكل از دو بلنـد و دو  هجاو به اين ترتيب رشته

شود و اگر هم شاعر در برخي مواضع از اختيار تسكين اسـتفاده  كوتاه (مستفعلُ) تقسيم مي
يـافتگي ذوق موسـيقايي، آن را    زبانِ شعرخوان، بنا بـر عـادت شـنيداري و تربيـت    كند، اهل

  كند.تلقي و حس مي» مستفعلُ«پذيرد و وزن را همچنان تكرار  مي
اما در حالت ديگرِ خواندن، كه فقط سطور مركب از هجاي بلند در نظـر گرفتـه شـود،    

» مقـادير «ديگر تفاوتي بين امتداد هجاها وجود ندارد كه عامـل انفصـال رشـتة هجـايي بـه      
و - توان بعد از سـه هجـا سـكوت كـرد     متساوي باشد. در اين حالت، در اين شعر، هم مي

تـوان تمـام   و هم مي - هجايي را با عامل سكوت از هم منفصل كردمقادير سه بدين ترتيب
سر هم خواند و در   اند) پشتهجاييدهندة يك سطر را (اغلب سطور شش هجاهاي تشكيل

- اساس مرز كلمات صورت مـي  بندي برپايان هر سطر سكوت كرد كه در اين حالت، ركن
ين نشانة زبـاني، هجاهـا را بـه هـر تعـداد دلخـواه       توان بدون در نظر گرفتن ا گيرد. البته مي

  كند.  بندي كرد و به وزن متفاوتي رسيد؛ اما اين قرائتها تصنعي و غيرعادي جلوه مي ركن
  

  گيريبندي و نتيجه. جمع4
در  و آوايي آنهـا هـم لزومـاً    هاي ويژگيزبان و شعر مستقل از هم است؛ در نتيجه  نظامهاي

هـاي   گفتاري اين انطباق در يكـي از مشخصـه   نيست. اگر در پارهحالت عادي بر هم منطبق 
ي، ايـن انطبـاق در      گفتـار مـوزون درك مـي    آوايي شكل بگيرد، آن پـاره  شـود. در وزن كمـ

زبـان) بـر    نظـام دهد. يعني امتدادهاي دوگانة هجاهـا (از   مشخصة آوايي امتداد هجا رخ مي
- تـر، ركـن  شود و به بيان عينيمنطبق مي شعر) نظامتكرار مقادير متساوي منفصل (وزن، از 

گفتـاري كـه صـرفاً از     پذيرد. اما در پارهدر امتداد هجاها صورت مي اختلافبندي براساس 
بندي براسـاس ايـن   يكسان بودن امتداد هجاها، ركن شده است، به دليلهجاي بلند تشكيل 

ممكن است يكـي از   گفتاري، از نظر نحوة موزونيتمشخصة آوايي ميسر نيست. چنين پاره
  باشد: اين دو حالت را داشته 

اي . مصراع يا سطري از يك شعر با وزن كمي باشد كه با اختيار تسكين تبديل به رشته1
اساس مصراع يا سطرِ (واحد وزنِ) ديگر  از هجاي بلند شده است. در اين حالت وزن آن بر

شـود؛  معمولاً پيشتر آمده تعيين مي كه نمودار وزن معيار (بركنار از اختيارات وزني) است و
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شود. در ايـن حالـت،   بندي ميبندي وزن معيار دستهاساس ركن به اين ترتيب كه هجاها بر
كنـد  طول ديگر متمايز ميمشخصة آوايي كه وزن اين مصراع يا سطر را از وزن تسكيني هم

يار است. درواقـع  بندي وزن معالگوي تأكيد (محل هجاهاي مؤكد) است و آن نيز تابع ركن
زبان، بـه علـت اختيـار تسـكين      نظامامتداد هجا از  اختلافدر وضعيتي كه مشخصة آوايي 

 نظـام اسـت، عنصـر آوايـي تأكيـد از     و همة هجاها از نظر امتداد يكسان (بلند) خنثي شده 
شود. ماندة عنصر زباني امتداد هجايي، مميز و معتبر ميموسيقي، به عنوان نماينده و اثر باقي

  گفتار را همچنان كمي بايد محسوب كرد.بنابراين وزن اين پاره
 )phrasing( بنـدي براسـاس تقطيـع زبـاني     . مستقلاً موزون باشد. در اين حالـت ركـن  2

وزن را ايجـاد   ،شـعر  نظـام زبان كه انطباقش بر  نظامگيرد؛ يعني مشخصة آوايي  صورت مي
اه و كشيده، طولِ (تعداد هجاي) كلمات و مرز كند، علاوه بر خالي بودن از هجاهاي كوتمي

گفتـار كـه جمـع    گونه است كه يك يا چند كلمة آغاز پارهآنهاست. جزئيات اين انطباق اين
و سـپس تكـرار ايـن ركـن وزن را      دهدطولشان دو تا چهار هجاست تشكيل يك ركن مي

بته در اين حالـت  دهد. ممكن است مرز همة اركان بر مرز كلمات منطبق باشد و الشكل مي
اصطلاح بشكند و در ميـان دو  اي بهتر است، ولي اين امكان نيز هست كه كلمهوزن روشن

كنندة ركن است و مـرز ركـن بـا    ركن متوالي تقسيم شود. درواقع اولين كلمات سطر تعيين
مرز واحد نحوي، تا پيدا شدن نظم خاص (توالي و تكرار ركن)، منطبق است و بعـد از آن  

نيازي به اين انطباق نيست؛ بلكه ساخت وزن، يعني ضرورت تكرار ركن، بر سـاخت   ديگر
  اي ميان دو ركن تقسيم شود. كند و ممكن است كلمهنحوي غلبه مي

تشخص آوايي اين اركان مؤكد بودن هجاي اول آنها، به عنوان مرزنما، است و وزنهـاي  
الگـوي تأكيـد و نسـبت تعـداد      مختلف براساس طولِ (تعداد هجاهاي) ركنهـا و درنتيجـه  

شود. اين تأكيد عنصـري موسـيقايي اسـت نـه     از هم متمايز مي ،هجاهاي مؤكد و غيرمؤكد
دهد نه مرز كلمه را؛ درنتيجه وقتي چند كلمـه در يـك ركـن    زباني و مرز ركن را نشان مي

ركن  اي بين دوگيرد، فقط كلمة اول هجاي آغازينش مؤكد است و هنگامي كه كلمهقرار مي
  شود. شكند، هجاي غيرآغازين آن مؤكد ميمي

گفتـارِ  بنديِ پـاره منشأ تأكيد متفاوت است: در اولي، اين منشأ ركن ،در اين دو نوع وزن
الگوي كلمـات خـود   اين منشأ موزون ديگري است كه داراي وزن كمي است و در دومي، 

يي مميز در اين اوزان تأكيد است، اگر گفتار است. با اين حال، از آنجا كه تنها عنصر آواپاره
گفتار از اين دو نوع داراي الگوي تأكيد يكسان باشد، وزن آنها در شنيدن از هم قابل دو پاره
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بندي اوزان نبايد اين دو را يك وزن محسوب كرد؛ زيرا منشـأ  تشخيص نيست؛ اما در طبقه
بندي وزنهـاي  در باب طبقهتأكيد و عامل موزونيت در اين دو متفاوت است. بحث تفصيلي 

  طلبد.نوع دوم (اصلي) مجال ديگري مي
  

ها نوشت پي
 

- به سـرانجام نمـي   ، آقايان دكتر محرم اسلامي و سعيد ليانمياري دوستان دانشمند نوشته بياين .  1
رسيد. از اين عزيزان سپاسگزارم. همچنين صورت كوتاه و ابتدايي اين نوشته در سومين همايش 

ه علامه طباطبايي) بـه صـورت   ، دانشگا95ارديبهشت  30ملي وزن شعر فارسي و اشعار ايراني (
  سخنراني ارائه شده ولي متن آن در جايي به چاپ نرسيده است.

ايـن  ولـي   آن است كه صرفاً تعداد هجاهاي سـطرها برابـر باشـد،     ايي ظاهراًجتلقي او از وزن ه. 2
ترين شكلهاي شعر هجايي هم يك خصيصة زبـاني، عـلاوه بـر    در ساده برداشت درست نيست.

، كـه در  54: 1382زاده، شود. براي نمونه، رك. طبيـب تعداد هجاهاي سطرها، رعايت ميبرابري 
مثال آن، پايان هر سطر شعر پايان يك گروه نحوي است. تعريف دقيق وزن هجايي و نسبت آن 

  با اوزان متشكل از هجاي بلند موضوع پژوهش مستقلي است. 
انهايي كه از نظر مقدار و نسبتها محدود اسـت تعريـف   ها در زمفارابي ايقاع را به انتقال در نغمه 3.

) و مقصـود از زمـان   81 ق.: 1371سينا،  ها (ابنسينا به تقدير زمان نقره) و ابن436 :كرده (فارابي
) هر دو تعريف در 80 :(همان .هاي منفصل و متوالي استها فاصلة زماني محسوس بين نقرهنقره

شان به اين سبب است كه يكي بر اساس نغمـه  فاوت ظاهريبر يك معني دلالت دارد و تنهايت 
شـود و در  اي است كه در يك لحظه بـه سـاز زده مـي   ضربه نقره .است و ديگري مبتني بر نقره

ني بر يك درجـه از زيروبمـي   مدت معي آيد. اما نغمه صوتي است كهن صدايي به وجود ميآ نتيجة 
 متداد و زيروبمي با نقره متفاوت اسـت. در تطبيـق ايـن دو، نقطـة    ادامه پيدا كند و درنتيجه از نظر داشتن ا

زمـاني تـا نقـرة بعـدي.      ةو امتداد نغمـه معـادل فاصـل    شوديك نقره محسوب مي معادل هر نغمه ينآغاز
- ها در حكم پشت سر هم آوردن نقرهدر تعريف فارابي، انتقال در نغمهزيروبمي نيز در ايقاع نقشي ندارد. 

باشد كه ديگر متوالي محسوب زياد  ن قدرها نه آيعني فاصلة زماني بين نقره...»  زمانهاييدر «هاست؛ قيد 
- ابـن ويژگيهاي نقرات در تعريـف  ( نها را منفصل احساس نكندآكه شنونده  كم باشد ن قدرو نه آنشوند 

نيـز تقـدير بـه     ناسـي ابندر تعريف  از نظر كميت، نظم داشته باشد. سينا) و علاوه بر اين، زمانهاي متوالي،
  .منظم باشد شودضرباتي كه به ساز زده مييعني معني سنجيده و منظم بودن است. در نهايت 

حداقل فاصلة (زمان) محسوس و پذيرفته بين نقرات ايقاعي به اندازة يك هجاي كوتاه است كه  . 4
در آن نقـرة   شود و معيار است. تعريف موسيقايي اين فاصـله ايـن اسـت كـه    ناميده مي» آ«زمان 

- گنجد. اگر فاصلة نقرات كمتر از اين باشد، آنها را منفصل و مستقل محسوب نمـي ديگري نمي
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» آ«به اندازة يك هجاي بلند است كه دو برابر » آ«تر از نامند. فاصلة بزرگكنند و آن را ترعيد مي
ازة يـك هجـاي   نام دارد. ادوار بعدي هر يك با افزودن زماني بـه انـد  »  ب«شود و محسوب مي

شـود.  ناميده مـي » ه«و » د«و » ج«گيرد و اين زمانها به ترتيب كوتاه (آ) به فاصلة نقرات شكل مي
هـاي يكسـان، دور ايقـاعي    معادل فاصلة كبري است؛ يعني تنننن. از توالي نقراتي بـا فاصـله  » ه«

ضـل) دور ايقـاعي   هاي ناهمسـان (متفا گيرد و از توالي نقراتي با فاصلهموصل (متصل) شكل مي
گيرد. براي نمونه، از انواع ايقاع موصـل، دور ايقـاعي را كـه از تـوالي     مفصل (منفصل) شكل مي

نامند و دور ايقاعي را كـه از تـوالي نقراتـي بـا     گيرد سريع هزج ميشكل مي» آ«نقراتي با فاصلة 
بنـدي  چندتا گروهنامند. در ايقاع مفصل، نقرات چندتاگيرد خفيف هزج ميشكل مي» ب«فاصلة 

- ار هماي وجود دارد و بعد از آن دو نقرة ديگر كناند و سپس فاصلهشود؛ مثلاً دو نقره متواليمي
» آ«) اگر دو نقـره بـا فاصـلة    254و  253 :1370 مراغي براي توضيح بيشتر بنگريد به حافظاند. (

شـود. اگـر دو   اميده مـي ، خفيف رمل ن»آ«و بعد دو نقرة ديگر با فاصلة » ب«باشد و سپس زمان 
، رمل نام دارد. اگر »ب«و بعد دو نقرة ديگر با فاصلة » ج«باشد و سپس زمان » ب«نقره با فاصلة 

و بعد » ج«باشد، و سپس زمان » ب«سه نقره باشند كه بين اولي با دومي و دومي با سومي فاصلة 
شـود. (كاشـي   يل ناميده مـي است، ثق» ب«شان سه نقرة ديگر كه مثل سه نقرة اولي فاصلة دروني

   )109و  108 :1371
. اين مقالة مفصل، به همراه چند صفحه مطلب جديد كه به پايان آن افزوده شده، در سالهاي اخير، 5

ت كتـاب  قولها از اين مقاله را به صـفحا به صورت كتاب چاپ شده است. در نوشتة حاضر، نقل
  ايم. ارجاع داده

  شود. حسوب مي. هجاي پايان مصراع بلند م6
  شود.. با اشباع تلفظ و به هجاي بلند تبديل مي7
بار) و تشكيل قطاري از هجاهاي بلند در اين  47. محمدجواد عظيمي به كثرت استفاده از تسكين (8

با فضاي عاطفي شعر دانسته است. بنگريد به عظيمي شعر اشاره كرده و استفاده از آن را متناسب 
  .181و  180 :1390

  تا انتهاي غزل همچنين است.. 9
  شود.هجاي پايان واحد وزن بلند محسوب مي .10
شود؛ درنتيجـه هجـاي   . درنگ به معني پايان واحد وزن است و در پايان واحد وزن امتداد هجاها خنثي مي11

  ايم.براي نشان دادن درنگ ضروري استفاده كرده ||شود. از علامت كشيده بلند تقطيع مي
  )56: 1392گويند. (اسلامي ) نيز ميcontrastive stress( دهندهتقابلبه اين تكيه، تكية  .12

  . شعرهاي موضوع بحث اينهاست:13
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ــردم     جانـــــــا در دل كـــــــردم  ــرت برگـــ ــز مهـــ  كـــ
  از المعجم

  وقــت آمــد بــازآيي از خــاكم بــرداري   چون رفتي افكندي بر خاكم از خواري
  مشتاق اصفهاني

در اولي روي هر دو هجا يك تكيه است و در دومي هر سه هجا يك «نويسد: درستي ميخانلري به
هـا را، بـر اسـاس    كنـد و تكيـه  ) سپس اولي را دوهجادوهجا تقطيع مي102: 1373» (تكيه دارد.

گذارد و دومي هاي كلمات مصراع اول، روي هجاهاي اول و چهارم و پنجم ميبرداشتش از تكيه
ها را، بر همان اساس، روي هجاهاي دوم و پنجم و هشتم كند و تكيههجا تقطيع ميجاسههرا سه

گذارد. (همان) به اين ترتيب در اولي محل تكية ركن ثابت نيسـت. دربـارة دومـي،    و يازدهم مي
وحيديان، در رد نظر خانلري، نشان داده است كه مصراعهاي ديگر غزل مشـتاق اغلـب بـيش از    

) و بديهي است كـه در ايـن حالـت    325: 1363رخي هشت تكيه دارد (وحيديان چهار تكيه و ب
  ديگر ثابت بودن محل تكيه معنايي ندارد. 

  . 56 :1392بنگريد به اسلامي گذاري اسلامي؛ . بر اساس نام14
  است.» يك و فقط يك«. ظاهراً منظور 15

 .65 :1392اسلامي  بنگريد به. 16
داند، اما حكم جزئي خانلري دربارة تكيـة آن سـه   را نمي قول دو . نگارنده مستند هيچ يك از اين17

ركن با اين حكم كلي دربارة افاعيل سازگار است و دريافت شنيداري شخصـي نيـز آن را تأييـد    
  ايم.از اين رو آن را درست فرض كرده كند.مي

اي از يـك  جا يا پايه) روي يك هstress or accent. در زبان ملفوظ، عبارت است از تكيه يا تأكيد (18
  شعر.

    در الگوي تقطيع، هجاهاي مؤكد با خطي در زيرشان مشخص شده است.. 19
. در مصراع اول اين بيت نيز يك بار از اختيار تسكين استفاده شده است كه آن را در تقطيـع بـا   20

ساسـاً  ايـم، چـون ايـن مصـراع ا    ايم؛ اما تسكينهاي مصراع دوم را نشان نـداده برنويس نشان داده
  تسكيني است. 

كنـد. بـه همـين مناسـبت در عبـارات      وزنـي را تسـهيل مـي   . بنا به عادت ذوق، قافيه درك هم 21
  ساختگي، سعي در حفظ قافيه بوده است.

ويژه ممكن اسـت تـابع آگـاهي پيشـيني و     اي اعتمادپذير نيست و بهتشخيص شنيداري لحظه . 22
مسائل غيرآوايي و افزودن بـر اعتبـار تشـخيص     فرضهاي شخص باشد. براي كاستن از تأثير اين

شناسم، آقاي دكتر محرم اسلامي، آزموني صورت گرفت، به اين شنيداري، به كمك دوست زبان
 



 245   بندي وزنهايي كه فقط هجاي بلند دارند تحليل و طبقه

 

مـة مقالـه) را مقابـل    ا(در اد 4و  3ترتيب كه ابتدا نگارنده اين دو بيت و همچنين ابيـات شـمارة   
وم را (جدا از مصراع اول) مكرر پخش كرد و مصراعهاي د دستگاه ثبت صدا خواند. سپس ايشان تنها

شده مربوط به كدام يك از وزنها است. شايستة ذكـر  خطا تشخيص داد كه صداي پخشنگارنده هربار بي
گفتارهاي ساختگي (مصراع اول) است و مصراع موضوع بررسي، وزن پاره ،4و  3هاي است كه در شماره

 به اين عبارتهاي اصلي الحاق شد. ،ن آزمون و مقايسهتنها براي ميسر شد» گفتا... اينك«ثابت  
. توجه شود كه اين حالت هيچ ارتباطي با شعر ذوبحرين ندارد. در ذوبحرين، وزنهـاي متفـاوت   23

دهد. بـراي توضـيح بيشـتر    گفتار را تغيير ميهاي متفاوتي است كه آرايش هجايي پارهقرائتنتيجة 
  .  120- 109 :ب1394 نجفي :در» ديمرگ عروض قزذوبحرين، مشكل ب« يد بهربنگ

  . جنس اين تأكيد احتمالاً شدت است؛ اما تأييد اين احتمال موكول به آزمايش است.24
توضـيح   22وشـت  نگفتار در اين دو حالت، در آزموني كـه در پـي  يكسان بودن وزن اين پاره.  25

  داديم تأييد شد.
. البته در هر دوي اين مصراعها نيز دو تسكين رخ داده و به همين دليل بدون همراهي مصـراعي  26

  وزن رباعي از آنها دشوار است. احساس را داشته باشد باعيراصلي  تقطيعكه 
مصراع، به جـاي   وزني دوهم . براي تقويت موسيقي بيت تلفيقي و كمك به تشخيص شنيداري27ِ
 .خواند» وشيا ن«توان مي» ما را«
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  نامه كتاب
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